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Abstract 
Considering that, throughout human history, there have repeatedly 

been individuals who have sought to separate “religion” and “art,” 

this study begins with the conviction that these two realms in fact 

arise from a single spirit and source—particularly from the 

perspective of intuitive unity. Therefore, we endeavor to examine a 

prominent religious-historical figure, Imam al-Jawād (ʿa), to reach 

an atmosphere in which we gradually observe how such figures are 

not only devout believers but can also, without any contradiction, 

embody the essence of a true artist. This becomes especially evident 

when one encounters the work known as the “Supplication of 

Light” (Duʿā al-Nūr/Ḥirz al-Nūr). A deeper analysis reveals 

subtleties and artistic intricacies that reason alone might not 

attribute to an ordinary or purely doctrinal religious mind, 

particularly if religion is narrowly imagined as anti-artistic, tied to 

superstition, or dominated by compulsion. Consequently, we 

recognize that if religion, in its wholeness, is inherently good and 

unified, art can indeed serve as its mirror. Thus, from Islam to a 

Christian saint, a devout person can simultaneously be a genuine 

artist. In addition, this article aims to examine this dimension of 

Imam al-Jawād (ʿa) by connecting his presence to a tradition known 

as “Illumination” (Ishrāq), and, naturally, at times making 

comparative references to Suhrawardī, which we consider an 

innovative approach within this study. Our research is qualitative-

applied, using a descriptive–analytical method. The process of 

source identification has been based on both library and fieldwork 

resources to the fullest extent possible. In the end, we hope that with 

more studies of this kind, the sacred artistic spirit will remain 

enduring and alive in the world. 
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 چکیده 

 "دین"با توجه به اینکه مُکرراً همواره افرادی در تاریخِ بشر سعی میکنند تا    :بیان مسئله

را از یکدیگر جدُا سازند؛ در این پژوهش با باور به اینکه این دو اتفاقاً از یک    "هنر"و  

اند )خصوصاً از منَظرِ وحدتِ شهودی( لذا ما میکوشیم تا با پرداختنِ روح و سرچشمه

تاریخی یعنی امام جواد)ع( اینک به جوّی رسیده که  -دینی-به یک شخصِ معروف

رفته ببینیم چطور امثالِ ایشان نتنها اهل دین که بدون هیچ مشکلی میتوانند یک  رفته

که    را نوشته  "نور"هنرمندِ راستین هم باشند به خصوص وقتی چیزی به اسم دعایِ  

بُرد که  آنگاه که بیشتر واکاوی پِی  به ظرایفی  به جز ذهنِ هنرمند، عقل  اش میکنیم 

یا دینی به مثابهِ امری فقط ضد هنر بَرآید    پذیرد که او از توانِ فردی عادیدیگر نمی

شویم که پس اگر دین در کلُیتّش امری  و سَوایِ خُرافات، اِجبار و.. در نتیجه واقف می

ای باشد! فلذا از اسلام تا یک قدیسِ مسیحی  واحد است؟ هنر میتواند آینه  ... نیک و

بر اینها خواهانیم تا علاوه   :نیز میتوانند به راحتی هم متُِدَین باشند و هم هنرمند. هدف

همچنین وجهی از امام)ع( را در این مقاله با پیوستی از حضورِ وی در سنُتی به اسمِ  

هایی بپردازیم که  نیز بَررسی کرده و طبعاً گاهی با نامِ سهروردی نیز به تطبیق  "اشراق"

ماِ  :میکنیم نوآوی ما است. روش تحقیق   فکر -کاربردی شیوۀ توصیفی-کیفی کار 

منبعت روشِ  و  است  کتابخانهحلیلی  از  را  بود یابی  هرچه  توان  حدَِ  در  میدانی  و  ای 

   ِدر پایان امیدواریم تا با فزونیِ نظیرِ این مقاله همواره روح   :بندیبررسی داشته. جمع

 هنری قدسی در جهان پایدار بماند. 

 اِشراق، سهُروردی، امام جواد )ع(، نور و زیباشناسی، روح هنر.: کلیدواژگان
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 مقدمه 

در این پژوهش اگر از چگونگیِ بحثِ باور؛ میانِ فرشته و دیوان در  

عالمَِ عُلیا بُگذریم، گرچه نمیتوان به جایِ انسانهایِ نُخستین که شاید  

اولین   )تقریباً(  یا  1آنان  و  دینِ  ۲.مواجهان  اسمِ  به  چیزی  .مُبدعانِ 

انِ  امروزی باشند کامل قرار گرفت، لذا با تعلیقِ معصومیت در این جه

سُفْلی؛ اما به طوری نسبی و به دیدِ مثبت در اینجا فکر میکنیم که باری  

ما   بر  دیگر  زمانه  صورت؛  هر  در  که  پذیرش  این  است  مناسب 

کرده که میلِ معمولاً مَعنوی را؛ خواه اول به اسمِ اسطوره بنامیم؟  ثابت 

دین بشناسیم؟ یا بگوییم قانونی الهی است یا حقوقِ انسان، فطرت،  

ره و پرُ از جَبر و اختیارها، ولی هرچه هست دیگر چیزی جُداپذیر  غی

مانایی هم   و  اینقدر صیرورت  نمیباشد که پس وقتی  بشر  از زیستِ 

سعادتی جمعی  غایتش  باید  که  دیده  و  دارد(  روح  )چنانچه  یافته؟ 

نُخست  لذا  در  باشد  ممکناتِ  بَسی  با  که  نهاده  اینجا  در  را  دغدغه 

ببینیم که لیکن جِداً   اما  پویایی و وحدت )شهودی( از همین راستا، 

مقوله  در  ولی  بیشتر  معرفتِ  بُروزِ  سوای  که  میشود  چون چه  ئی 

جنگهای صلیبی؛ حال میانِ فرضاً قومِ مسلمان و مسیحی که هر دو پر  

انسانهایی مُتِدَیّنند اما نبردی خونین در میگیرد یا این بشر از این هم پا  

برپا میکند اینبار مسلمان    "داعش"که کسی چون  فرا نهاده و با نبردی  

مقولاتِ   مصائب،  این  بدونِ  حالیکه  در  میجنگد  مسلمان  با  هم 

قُدسی زیباشناسیِ  و  روندِ  -نورشناسی  این  در  آنقدر  جِداً  هنری 

روحی، خیر و خداخواهی برای ما پرُ مشغله است )با همین بحثِ دین(  

اصطلا بیفتیم در  وادی  به آن  اگر درست  نمیماند  که  اصلاً وقتی  ح 

وقت اکنون نه    یاطاله برایِ این همه نبرد که فکر میکنیم مشُکل را بی 

از جایی دور که میتوان سریع از اینجا دریافت که وقتی بزرگانِ این  

کم و سپس مُمتد فراموش  وادی را خودمان به دستِ خودمان ابتدا کم 

رفته این  هتر، لذا رفته هایی بمیکنیم یا مبدل شدنِ خودمان را به نسخه 

بر دین  افرادِ سوار  به لطفِ خَمودی ما هویدا  میشود که  هایِ جعَلی 

شده تا به زبانِ استثمار و استعمار ذوقِ آنانکه راهِ حق هم بَسا پیشتر  

واقعاً بَلَد بودند و عملگرا اما ساده کور میکنند و گذر.... که با بسیاری  

انتخاب در این تحقیق، حال فکر کردیم یکی از افرادی که همواره  

اسلامی  فرضاً  اگر  شود  تکریم  بیشتر  تا  است  لازم  بشر  تاریخِ  در 

کارآمد و با روحی فرَا وَطن میخواهیم و دنیایی بهتر؟ چنانچه داعش  

تر از آنچه  است از قرونی بَسا خیلی قبل  "امام جواد )ع("نکرد، آرایِ  

ره درک و بروزرسانی و به  مینامیم که باید آثارِ وی را هموا  "معاصر"

فردا انتقال دهیم )امامی صاحبِ حرزِ نور( که بعداً با مرور؛ در اینجا  

بر  نگریخواهیم دید لیکن چطور از همین سطحی ها بوده که فرضاً 

کَسانی   اما  را(  )حرز  را  مطروحه  این  کاراییِ  پیشذکر،  نظیرِ  چیزی 

کاهل؛ به ناحق نزدِ بعضی افراد به اسمِ خرافه مُبَدَل کرده درحالیکه با  

تنیدگیِ خاصی از سنتِّ اشراقی، در اصل؛ او هنر و دعایی میباشد که  

حدود و مسدود کردن از بهترین سَدهایی است که دقیقاً همین برای م

بدون   خاصه  جوّی  ایجادِ  در  آنهم  بوده  کارا  معنویت  راهِ  دشمنانِ 

ی  ساسِ اشاره کشیدنِ حتی یک شمشیر در اولویت که البته وقتی بر ا

نامِ   از  بود دوری  بالا در وادی اشراق سخن میگوییم؟ چون سخت 

، لذا فضا را که  زمین )معروف به شیخ اشراق( سهروردیِ شهیرِ ایران 

مهیاء دیده؟ در اینجا سعی میکنیم که با تطبیقی بجا قَدم برداشته که  

اصطلاحاً برای این قدردانیِ نو، با یک تیر دو نشان بزنیم هرچند یک  

ی واجب در بیان اینکه چون آثارِ سهروردی امروزه نسبت به امامِ  نکته 

جواد )ع( به وُفور موجود است با انواعِ ترجمه و تفاسیر و غیره لذا در  

این مقاله   کُلیت آثار سهروردی را به فرمی تجربی گرچه در  اینجا 

اولوی در  ما  تأکیدِ  که  واقفا  همچنان  ولی  میکنیم  تقدیم  و  تِ  مرور 

معطوف   ذکر  پیش  امامِ  شخصیتِ  همان  از  بیشتر  شناختی  با  خاص 

خلاصه  مُصرِ  اگر  اینکه  دیگر  و  بود  را  خواهد  دین  مبحثِ  از  ای 

همچنان نزدِ ما خواهانید؟ فقط بیان میکنیم که در واقع ما پیروانِ این  

مطروحه را اغلب کسانی دانسته که جمله همّتشان این است که در  

فرصتی به اسمِ زندگیِ زمینی با بَسی نمایش و ظواهر و مصائب، اما با  

)رَوَند   باطنی  چشمی  و  که  وجود  آنانند  مختلف؛  زبانهایی  به  دار( 

درکِ   لزومِ  از  جِدی  درسی  کسبِ  به  بایسته  و    "رحمت"مُتوّکل 

- در هستی  "سلامتِ فردی"و    "صالحیِ جمعی "و بیشتر    "زحمت"

یاتشان میپردازند که در این  خودشناسیِ ممتد با خویش، همواره به ح

مَنعْی جِد، یکی عقیده حال: یکی گاهاً مسیحیِ اُرتُدُکْس باشد و بی
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هم یهودی است، کاتولیک است، ایزدی میباشد، اسلامِ شیعی میشود  

و سُنی، مزدکی و مانوی و.. و.. که دیگر باز فرقی نیست بِینشان اگر  

حق  و  همه  محترم  باورِ  اینهمه  حالا  پس  باشند.  زیباشناس  و  شناس 

سودمند در کنار هم، مانندِ رنگهای لازمه از فَهمِ یک گِلیمِ زیبا شده  

تر از این التقاطِ تار و پودی دین و هنر؛ حال اینان  که در سُخنِ ساده 

نِشیمَن  میباشند با صلابت که  فرشی  به حکمِ  اُمیدِ  پس  اندیشه و  گاهِ 

انسانی را گرم میکند که خواهانِ رسیدن به کمالِ اَبدی است خصوصاً  

با یک انرژیِ برتر )مساوی خداوند و اسماءِ وی( و برای پیشبردِکلام  

نامید ولی میدانیم که    "دین"مین ابتدا خُب میتوان فعلاً پس آنرا  در ه

هایِ تاریخی و بحثِ تعََدُدِ  بعداً بر اقتضایی خصوصاً بر تنوعِ همین متن 

فرهنگها به فرمهایی از سلوک، آئین، مَنسکَ، ایدئولوژی، مذهب و..  

هم شُهره شده و پیکرگردانیِ لفظی میکند و چقدر جالب خواهد بود  

امید که این امامِ بزرگ را که تاکنون خیلیها فکر میکنند وی شخصی  

م به طبع برابرِ  فقط اهلِ عبادت، مدخل با دین، شریعت و شریعت ه

خشکی است لذا در اینجا از مقامِ یک هنرمندِ جدِ مطرح خواهند بود،  

ی یک حرز با آنهمه پیچیدگی )چون حرزِ نورِ  چراکه ساخت و ارائه 

با  از    ایشان(، جز  قَدَر و لطایف؛  تنظیم شده میان  طریقت و مهارتی 

 ذوقِ یک هنرمند به دستِ هر فنانی مُیسر نمیشود.  

و از سهروردی که گفته شد؟ واقف که طبق تحقیقاتِ ما، چگالیده و  

است   باورمند  نکات،  این  بر   ,Pourjawādī)موجز؛ وی همواره 

2013) : 

. پس از نورالانوار )خُوَرنَْه( جهان را مرَاتبی باشد و آیینه و تخیّل؛  1

 در کنارِ خواب، بهترینِ مناطق برای عالمَِ مُجرد و مثالهای معَُلق است. 

پیشوایانِ  ۲ به ذات ممکن و  قائم  تغییرِ مثالهای  . شطحیات واجب و 

عشقشان   مقامِ  و  شُهره  تجرید  اَخَدوانِ  به  اینجا  مُسْتَنیر،  و  متأله  افراد 

 والاست. 

. پدیدارشناسیِ اِشراقی برابرِ اصطلاحِ وحدت شهودی باید باشد و  ۳

میباشد حتی اگر آن روح    "وجود"مهمتر از    "موجود"اتفاقاً در اینجا  

 باشد. 

پنجگانه 4 بر حواسِ  ما علاوه  پنج  .  که  واقف  اما  )رایج(  ی ظاهری 

حواسِ باطنی هم داریم و حضورشان اََبداً تضادی در سنّت یا مدرنیته،  

 ندارد. 

. در اشراق؛ جهانِ امیال است و جوهر مساویِ انرژی)روح(، هیولا  ۵

تزَکیه   نَفْسْ  اینهاست و  بینِ  پُلی  بَسا  بَحثِ جرِمیَّت  برابرِ ماده و فهمِ 

میل؛   فاقد  ندارد )مشائیون(، جسمِ  میل؛ وجود  فاقد  میخواهد. جسمِ 

ندارد   اهمیت  میل  فاقد  جسمِ  )و  )اشراقیون(  ندارد  حضور 

 ( ( . )نگارندگان 

شناسیِ ما باید برابر سوانحِ نوری قلمداد گردد و  . تشکیک در جهان 6

ماده و قلب و  در این روند، شعاع = نور = زمان و فضا و گاه مکانِ بی 

مغز و هیأت یعنی عرض حال در اجسام و چشم و شرط و رمز است!  

و خودِ اشراق در اصل نه زمان یا مکان؟ که یک وضعیت است )پرُ  

 پارودی(. 

نیکی، خدا خدایِ محض است و سپس همچنان خداوندِ  -. قبلِ بدی۷

هنرمند؛ مبدائیتِ بالعرض است و شرَ نیست و در اصل؛ شرَ در عرض  

از   با فهمی  نورش  اینجا بحثِ  از درکِ ظلمت؛ خداوند در  است و 

ی یونانی و در بحثِ چشم و  سَلب و ایجاب تنیده و نه عدم و مُلکه

اشراق؛ نورها همه باصر هستند و ابصارِ ایشان به علمشان  -انوارِ قدسی

باز نمیگردد )بلکه یا علِمی نیست( یا بَسا عِلمشان است که به بَصَرشان  

باز میگردد یعنی: نور پرُ عمل است و نه عملی پرُ نور و عددشناسی و  

است اَهمات  از  برایمان  مُتخیله  همواره   قوّه  اشراق  در  گویا  )و 

 .است(  "امید"ر بالاتر از هَ "شایدها"

و   و حزُن  )شِیمَ(؛ حُسن  و محسوس  با یکی کردنِ حاس  اینگونه  و 

مساویِ   رسید  کمالی  به  میتوان  که  مِهر،  موثر  ایمانی  و  ناب  اسلام 

الارض؛ همه معنا داشته و  دیگر: در آن از پذیرشِ مَنانِ خوابیده تا طیِ

بهشت  هیچ چیز یک خرافه  فرجامِ جهان سراسر  نیست و  ی محض 

است )برَین( و آن هم مساویِ با لمسِ کوه قاف باشد در کنارِ سیمرغ 

ها، ذوالنونِ مِصری و  و سروش و آنجا از افلاطون گرفته تا کیومرث

 همه نیکان، حاضرند. 
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 روش پژوهش و پیشینه 

با امید بر اینکه کارِ ما در اینجا کیفی و کاربردی باشد با گُذری از  

ای، سعی میکنیم  تمامیِ منابعِ ممکنه یعنی ممکناتِ میدانی و کتابخانه 

با روشی توصیفی اینجا  نقد و  -تا در  به  البته شهودی  تحلیلی و صد 

بررسیِ نو از حرزِ نورِ امام جواد )ع( با رویکردی از عوالمِ زیباشناسی،  

با   که  رسیده  جایی  به  معاصر  جهانِ  این  در  التقاطی،  و  نورشناسی 

یشویم لیکن  باوری نو بَسا حتی در آینده که با حرزهایِ دینی مواجه م

یا در حدی   به خرافه  تسریع خواندشان  به  یا  انتظار  افراط در  بجای 

با   مثابهِ روح  از  با فهمِ آنان  بیشتر به جای امیدی ضمنی، حال  بهتر؛ 

ح؛ کوشش کنیم تا با پذیرشِ آنکه این مهمات، چون ما خَلقِ خدا  رو

ابزاری روحدارند و پرُ هنر لذا در کمترین زمانهایی که حتی شاید به  

منطق هم راه ندارد ولی تقدرت و تاثیرِ جِد را مهیا سازیم که قبلتر  

خُفته بود و از آنکه به کارِ ما علم؟ یا شبه علم؟ متافیزیک و.. همواره  

به  چ فرجام  کارایی؛  این  در  ما  باورِ  اگر  نداریم  ابَایی  بگویند؟  ه 

و   شیخ  تعالی،  باری  از  پس  و  انجامید  بیشتر  و  بیشتر  و  نو  کاربستی 

امامان )جمله شهَیرانِ وادی عشقِ الهی( همه از ما راضی باشند، حال  

خواه ایرانی یا غیر ایرانی، به محمدتقیِ تسلیمی نام کنند یا ابوالفتوح  

رسَمِ اب شه مهم  تحقیقاتِ  در  همواره  چنانچه  حال  اشراقی.  الدینِ 

نیک است؛ گرچه در این بخش هم ما خواهان بودیم تا منابعی را که  

هادی، ناجی و سببِ انسجامِ این تحقیق بود ذکر کنیم ولی صادقانه  

برای آنکه چیزی مُستقیم نیافتیم که بَسا این تحقیق را حال از وجوهی  

هم پس قابل به مطرح میکند لذا بسنده    "حقیقِ بنیادینت"به عنوانِ یک  

فقط به مروری از اسامی بزرگانی داریم غیر مستقیم و موثرِ برَ خویش  

اند  تر آمده دهی دقیق که در بخش پایانیِ این تحقیق هم البته با رفرنس 

الهی  پورجوادی،  سهروردی،  طووس،  ابن  کمالی قمشهشاملِ:  ی، 

د شیخ  آبادی،  و..  دولت   Ibn Tāwūs, 2016; Ilāhī)وانی 

Qumsha'ī, 2022; Kamālī Dowlatābādī, 2017; 

Pourjawādī, 2013; Tanāvolī, 2015)  که ولی امید داشته ،

بتوان   سیال،  و  نیک  هدفی  با  مقاله  این  نظیرِ  فزونیِ  با  آتی  در  تا 

های قوی تری برپا کرد از مفاخرِ فرهنگیِ بشریت و دیگر بیش  پیشینه 

از پیش به فرمی مُستند از آنان دفاع کرد و به طبع آرائشان هم بیشتر  

کارا. البته ناگفته نماند که یکی از دلایلی که شاید این مشکل را برَ  

ما ایجاد کرده گویا شاید برای برداشتی از این کمتر شنیده بود که  

اد )ع( در اینجا بیشتر از آنچه از وی انتظار رفته؛ حال در حکمِ  امام جو

عالی  و  سنتی  هنرمندِ  با  یک  بعَداً  وقتی  البته  که  میشوند  مطرح  جاه 

تصدیقهایی ملموس همراه گردیم متوجه میشویم که این گیر جز یک 

افزایشِ   همواره  باشد  مهمات  از  مهم  آنچه  و  ندارد  اهمیتی  حاشیه 

روحِ بشر است که در پیِِ آن خداوندِ ما هم از ما، رضایت  خلاقیتِ  

 یابند. 

 ادبیات پژوهش

و از کارِ ما در اینجا حال چنین معتریفیم که نسبت به ادبیاتِ ترجیحی  

نورشناسی و   با زیباشناسی،  این مقاله  بیشتر از دینپژوهی در  خویش 

به خودیِ خود   البته  هم  اینان  داشته که  اساسِ فکر  هنرفهمیِ جِدی 

ی بحثِ انسانیت هستند هرچند متذکریم که چهارچوبِ خویش  لازمه

با سنت و تفکری کهن و معنوی از تکریم و حرکتی  خواه یعنی را 

دنبال میکنیم که جمله سالکانِ این وادی را مُستنیر گویند به    "اشراق"

سیستمِ   این  چون  و  فروزان  نیز  ما  که  باشد  تا  نورجو  و  حق  معنیِ 

پیشذکر نیز مبحثی خاصه سترگ است لذا جاهایی را که نیاز به تطبیقِ  

از کُلِ فعالینِ شهیرِ این وادی که بسنده با یادی از  بیشتر بود نه با مَدد 

مُیسر   همچنان  را  بیشتر  انطباقِ  چون  اما  پیشبردیم  سهروردی  هِمّتِ 

سایرِ  به  دیگر  آنهم  و  بیشتر  کوششی  در  خواهشْمَنیدم  دیده: 

 پژوهشگرانِ گرامی میسپاریم.

با باور به حیاتِ چیزی به اسم روحِ    - پرسش اصلی: چگونه میتوان 

حرِزی   در  خاصه  و  هنر  و  دین  مباحثِ  میان  مشترکاً  و  علم  با  هنر؛ 

منسوب به حضرت جواد )ع( به نام حرزِ نور؛ به اشراق، ارضاء و یک  

زیباشناسیِ ترَاتاریخ رسید و اتفاقاً عکس این قضیه هم مُنجر به کمال؛ 

 ر ما حاضر باشد؟ همواره ب
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التقاط   و  طاووس  ابن  سید  مِن  )ع(  جواد  امام  صغیر   Ibn)حرز 

Tāwūs, 2016) : 

بسم الله )الرحّْمَنِ الرَّحِیم(، یا نورُ یا برهانُ یا مبینُ یا منیر؛ یا رَبِّ اِکْفِنی  

 یُنْفَخُ فیِ الصُّورَِ. الشُّرُورَ وَ آفاتِ الدُّهُور وَ أَسْئَلکَُ الْنَّجاهً یَوْمَ
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التقاط   و  طاووس  ابن  سید  مِن  )ع(  جواد  امام  کبیر   Ibn)حرز 

Tāwūs, 2016)  : 

الرَّحِیمِ،   الرَّحْمَنِ  العَْالَمِینَ؛  رَبِّ  لِلَّهِ  الْحَمْدُ  الرَّحِیم،  الرحّْمَنِ  اللهِ  بِسم 

نَسْتَعِینُ اهدِْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ   مَالکِِ یَوْمِ وَإِیاکَ  نَعْبُدُ  الدِّینِ إِیاکَ 

صرَِاطَ الَّذِینَ أَنعَْمْتَ علیهم غَیر المَْغْضُوبِ عَلَیهمِْ ولََا الضَّالِّینَ* أَلمَْ ترََ  

بِأَمرِْهِ وَ   )ماءِ( البَحرالْأَرْضِ وَ الْفُلکَْ تَجْرِی فیِأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکمُْ مَا فیِ

یمْسکُِ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلىَ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرََؤُفٌ رَحِیم  

بِلَا مُقَالَبةٍَ وَ  اللهمُ أنتَ الْوَاحِ دُ المَلکُِ الدَیانُ یومَْ الدِّینِ تَفعَْلُ مَا تَشَاءُ 

تعُْطیِ مَنْ تَشَاءُ بِلَا مَنْ وَ تَفعَْلُ مَا تَشَاءُ وَ تحَْکمُُ مَا ترُِیدُ وَ تُدَاوِلُ الْأَیامَ  

ا بِاسْمکَِ  أسَْأَلکَُ  طَبقٍَ  عَنْ  طَبْقَاً  وتَرَُکِّبُهمُْ  النَّاسِ  عَلىَ  بَینَ  لمَْکْتُوبِ 

سرَُادقِِ الْمَجْدِ و أسَْأَلکَُ بِاسْمکَِ الْمکَْتُوبِ عَلىَ سرَُادقِِ السَّرَائرِِ السَّابِقِ  

لَا   الَّذِی  العْرَشِْ  وَ  الثَّمَانِیةِ  المَْلَائِکَةِ  رَبِّ  النَّضِیرِ  الْجمَِیلِ  الْحَسَنِ  الْفاَئِقِ 

الَّتِ بالعَینِ  أسَْأَلکَُ  بِنُورِ  یتَحَرِّکُ وَ  وَ  تَمُوتُ  لَا  الَّتیِ  بِالْحَیاۀِ  تَناَمُ وَ  لَا  ی 

الْأعَْظمَِ   بِالاسمِْ  الْأَکْبرَِ وَ  الْأَکْبرَِ  الْأَکْبرَِ  بِالاسمِْ  وجَْهکَِ الَّذِی لَا یطْفَا وَ 

ذِی  الْأعَْظمَِ الْأعَْظمَ هُوَ مُحِیطٌ بِمَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ بِالْأَرْضِ وَ بِالاسمِْ الَّ

نُصِبتَْ بهِِ   الْبُحوُرُ وَ  بِهِ  بِهِ الشَّمْسُ وَ أَضَاءَ بِهِ الْقَمرَُ وَ سُجِّرَتْ  أَشرْقََتْ 

الجِبَالُ وَ بِالاسمِْ الَّذیِ قَلمَ بهِِ العْرَشُْ وَ الکرُسْیِ وَ بِاسْمکَِ المَْکْتُوبِ 

سرَُادِ عَلىَ  المَْکْتُوبِ  بِاسْمکَِ  وَ  العرَشْ  سرُادقِِ  وَ  عَلىَ  العْظََمَةِ  قِ 

بِاسْمکَِ عَلىَ سرَُادقِِ الْبَهَاءِ وَ بِاسْمکَِ المَْکْتُوبِ عَلىَ سرَُادقِِ القُْدْرَۀِ وَ  

بِاسْمکَِ العْزَِیزِ وَ بِأسَمَْانکَِ الْمُقَدسَاتِ المُْکرََّمَاتِ الْمَخزُْونَاتِ فیِ عِلمِْ 

ا ممَِّا أَرْجُو وَ أعوذُ بعِِزَّتکَِ وَ  الْغَیبِ عِنْدکََ وَ أسَْأَلکَُ مِنْ خَیرِکَ خَیرً

قُدْرَتکَِ مِنْ شرَِّ مَا أخََافُ وَ أَحْذَرُ وَ مَا لَا أَحْذَرُ یا صَاحِبَ مُحَمَّدٍ یوْمَ  

حُنَینِ وَ یا صَاحِبَ عَلیِ یومَْ صِفِّینَ )حُباً( أَنتَ یا رَب مُبیرُ جَبَّارِینَ وَ  

الْقرُْآنِ العَْظِیمِ و الّفرُقَْانِ  قَاصمُِ الْمُتَکَبرِْینَ. أسَْأَلکَُ   بِحقَِّ طه و یس وَ 

الحکیم أنْ تُصَلِّی عَلىَ مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَشدَْ بهِِ عَشَدَ صَاحِب  

هَذَا الْعَقْدِ وَ أَدْرَأُ بکَِ فیِ نَحرِْ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ کُلِّ سَیطَان مرَِیدٍ عَدُوٌّ  

و عَ فَوضَ  شَدِیدٍ  وَ  نَفسَْهُ  إِلَیکَ  أسَْلمََ  اجعَْلْهُ مِمَّنْ  وَ  الْأخَْلَاقِ  دوٌُّ مُنْکرَِ 

إِلَیکَ أَمرَْهُ وَ أَلْجأ إِلَیکَ ظهَرَْهُ اللَّهمَُّ بِحَقِّ هَذِهِ الْأسَْمَاءِ الَّتیِ ذَکَرْتُهَا وَ  

ا الْمَنْ العَْظِیمِ وَ الْجوُدِ  قرََأَتُهَا وَ أَنتَ أَعرَْفُ بِخَفْهَا مِنِّی وَ أسَْأَلکَُ یا ذَ

الْأسَْمَاءِ   وَ  التَّامَاتِ  الْکَلمَِاتِ  وَ  الْمُسْتَجَابَاتِ  الدَّعَوَاتِ  وَلیِ  الْکرَِیمِ 

النَّافِذَاتِ وَ أسَْأَلکَُ یا نُورَ النَّهاَرِ وَ یا نوُرَ اللَّیلِ وَ یا نُورَ السَّمَاءِ وَ الأَرضِ  

الْخَفِیاتِ کُلِّهَا فیِ الْبرَِّ وَ   و نوُرَ النُّورِ وَ نُوراً یضِیءُ بهِ کُلُّ نُورِ یا عَالمَِ

الْبَحرِْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ وَ الْجِبَالِ وَ أسَْأَلکَُ یا مَنْ لَا یفْنىَ وَ لَا یَبِیدُ و  

لَهُ وَ لَا إِلَهَ  لَا یزُولُ وَ لا لَهُ شَیْءً مَوْصوُفٌ وَ لَا إِلیَهِ حَدْ مَنْسُوبٌ وَ لَا معََهُ إِ

سِوَاهُ وَ لَا لهَُ فیِ مُلْکِهِ شرَِیکَ وَ لَا تضَُافُ العْزَِّۀُ إِلَّا إلَِیهِ لمَْ یزَلْ بِالعُْلُومِ  

لِلتَّدبِْیرِ   وَ  بِالْکُینوُنِیةِ عالمِاً  و  ناَظمِاً  لِلْأُمُورِ  وَ  واَقِفاً  العُْلُومِ  عَلىَ  وَ  عَالمِاً 

بَ بِالْخَلقِْ  و  لکََ  مُحْکمِا  خَشعََتْ  الَّذیِ  أنتَ  خَبِیراً  بِالْأُمُورِ  وَ  صِیراً 

مَلَا کُلَّ   وَ  الْأَسْبَابُ  الْأَحْلَامُ وَ ضَاقَتْ دوُنکََ  فِیکَ  الأصْوَاتُ وَ ضَلَّتْ 

شَیءٍ نورُکَ وَ وجَِلَ کُلِّ شَیءٍ مِنکَْ و هرََبَ کُلَّ شَیءٍ إِلَیکَ وَ توََکَّلَ 

نتَ الرفِّیعُ فیِ جَلَالکَِ وأنتَ البَهیِ فیِ جمََالکَِ و  کُلَّ شَیءٍ عَلَیکَ وَ أَ

أنتَ العَْظِیمُ فیِ قُدْرَتکَِ وأنتَ لا یتدرککَُ شیء وَ أَنتَْ العَْلیِ الْکَبِیرُ  

العَظِیمُ مُجِیبُ الدَّعَوَاتِ قَاضیِ الْحَاجَاتِ الْکرُُبَاتِ ولَیٌِ النعَمََاتِ یا مَن  

فیِ دُنُوِّهِ عَالٍ وَ فیِ إِشرَْاقِهِ مُنِیرٌ وَ فیِ سُلْطاَئِهِ قَوِی وَ  هُوَ فِ عُلوُِّهِ دَانٍ و  

هَذَا   احَرُْسُ صَاحِبَ  و  عَلىَ محمد و آل محمد  عزَِیزٌ صَلِّ  مُلْکِهِ  فیِ 

بعَیَنکَِ الَّتیِ لَا تَنَامُ وَاکْنُفه برُِکْنکَِ   العَقْدِ و هَذَا الحرِْز وَ هَذَا الْکِتَابِ 

یرَامُ وَ ارحَْمْهُ بِقُدْرَتکَِ عَلیَهِ فَإِنَّهُ مرَْزُوتکَُ بِسمِْ اللَّهِ الرحمن  الَّذِی لَا  

الرّحیمِ بسم اللهِ وَ بِاللهِ الذى لا صَاحبَِهُ لَهُ وَ لَا ولََدَ بسم الله قوی الشأنِ  

نْ أَشهَْدُ  عَظیمِ البرُْهَانِ شَدِیدِ السُّلْطَان مَا شَاءَ الله کَانَ و ما لمَْ یشَأْ لمَْ یکُ

أَنْ نوُحاً رسَُولُ اللَّهِ وَ أَنْ إبِرَْاهِیمَ خَلِیلُ اللَّهِ وَ أَنْ موسی کلیم الله و نُجیُّهُ  

وَ أن عِیسىَ ابْنَ مرَْیمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِ وَ عَلَیهمِْ أجَمَْعِینَ کَلِمَتُهُ وَ رُوحُهُ  

)خَاتمَُ النَبیینَ لا نبی بعَْدُهُ( و أسأَلکََ   وَ أَنْ مُحَمَّداً صَلى الله عَلیَهِ وَ آلِهِ 

یوْمَ الْقِیامَةِ وَ یقُولُ العِینُ فیِ   بِحَقِّ السَّاعَةِ الَّتیِ یؤتْىَ فِیهَا بِإِبْلِیسَ العِینِ

اللَّهِ مَا أنََا إلا مهَُیِّجُ مرََدَهٍ اللهُ نُورُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَ   تِلکَْ السَّاعَةِ وَ 

الْقُدْرَۀُ   لهَُ  )باطنُ(..  الغَْالِبُ  هوَُ  وَ  الظاهر  القادر و هو  هو  و  الْقاهرُِ  هُوَ 

الْحَکِی هُوَ  الَّذِی  السَّابِقةَُ وَ  بِحقَِ هَذِهِ سُبْحَانَ  و أسأَلکََ  اللّهمَُ  الخَبیِر  مُ 

أسَْمَاءِ  خَلَقَ العْرَشِْ وَ الْکرُسْیِ وَ اسْتَوَى عَلَیهِ أسَْأَلکَُ أَنْ تَصرِْفَ عَنْ الْ

کُلَهَا وَ صِفَاتهَِا وَ صورتها وَ صُوَرهِا }}و هیَِ صَاحِبِ کِتَابیِ هذََا کُلَّ 

سُوءٍ وَ مَحْذُورٍ فَهُوَ عَبدُْکَ وَ ابْنُ عَبدِْکَ وَ ابْنَ أَمَتکَِ وَ أَنتَْ مَوْلَاهُ فَقِهِ  

صاَرَ الظَّالِمِینَ وَ ألَْسِنَةَ الْمعَُانِدِینَ  اللَّهمُْ یا رَبِّ، الْأَسْوَاءَ کُلَّهَا وَ اقَْمَعْ عَنهُْ أَبْ

بالسُوءَ و الضرَُ و ادفْعَْ عَنْهُ کُلِّ مَحْذوُرٍ وَ مَخُوفٍ عَبدٍْ   وَ الْمرُِیدِینَ لهَُ 
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أَو   شَیطَانةٍَ  أَوْ  شَیطَانٍ  ماَرِدٍ،  و سُلْطَانٍ  إِمَاتکَِ  مِنْ  أمَهٍ  أو  عُبِیدِکَ  مِنْ 

جِنِّی أَوْ جِنِّیةٍ أوَْ غوُلٍ أَوْ غُولَةٍ أَرَادَ صَاحِبَ کِتَابیِ هذََا بِظُلمٍْ أَوْ ضرَُِّ أوْ  

 فَسَادٍ أوَ غرَقَِ أوَِ اصْطِلام  مَکرْوهٍ أَوْ کَیدِ أوَْ خَدِیعَةٍ أوَْ نکَِایةٍ أَوْ سعَِایةٍ أَوْ 

أَوْ آفهٍَ أوْ   اقتِدارِ  أوَْ هَتکِْ سِترِْ أو  أو عَطَبٍ أو مغَُالَبةٍَ أو غَدْرٍ أو قَهرْ 

خَدِیعَه أَوْ قَتْلِ أَوْ حرَقٍَ أو انتقام أو قطَْعِ أو سِحرِْ أو مَسْخِ أَوْ مَرْض أو  

اقَةٍ أوْ سغََبٍ أوْ عَطَشِ أَوْ وَسْوسََةٍ  سُقم أو بَرَصٍ أَوْ جُذام أَوْ بُوسٍ أَوْ فَ 

أَوْ نَقْصٍ فیِ دِینِ أَوْ معَِیشَةٍ فَاکْفِهِ بمَِا شِئْتَ وَ کَیفَ شِئْتَ وَ أَنِّی شِئتَْ  

آلِهِ   وَ  مُحَمَّدٍ  سَیدِنَا  عَلىَ  اللَّهُ  صَلَّى  قَدِیرٌ{{،  شَیءٍ  کُلِّ  عَلىَ  إِنَّکَ 

کَثِیراً وَ لَا حَولَ و لا قُوَّۀَ إِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظِیمِ وَ  أجَمَْعِینَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیما  

وَ   العَْالَمِینَ  رَبِّ  لِلَّهِ  فیِ  الْحَمْدُ  مَشهُوراً  یا  السَّمَواَتِ،  فیِ  مَشْهوُراً  یا 

المُْلُوکُ   الجَْبَابرَِۀُ وَ  الدُّنْیا وَ الْآخرَِۀِ، جَهَدَتِ  الْأَرَضِینِ، یا مَشهُوراً فی 

لىَ إِطْفَاءِ نُورِکَ وَ إخِمَْادِ ذِکْرِکَ، فأبی اللهُ إِلَّا أَنْ یتمُِّ نُورَکَ وَیبُوحَ  عَ

  * .بِذِکْرِکَ و لَو کرََهَ الْمُشرِْکُونَ

 

ی تحت الفظی از حرزِ کوچک و  ترجمه  )الحاق، سِّر الحرز(:

 بزرگِ امام جواد )علیه سلام( از نگارنده )ر.الف(: 

 

به نامِ خدا، نور )خُوَرنه(، دلیل و شعاع. پروردگارا ما را بلاگردان کُن  

نَفَس و صوُرِ اسرافین به سرچشمه با  اش آید،  و غمین از روحی که 

پناهمان.. به نام خداوندِ بخشاینده و مِهربان، ستایش برَ خدایِ جهان،  

پرستیم و مائیم مَدد خواه ای  صاحب روزِ جزَا و بدِان؛ تنها تو را می

خدا، ای سَخایِ بزرگمِهر؛ ما را همواره به راه نیک رهنمون و مَباد  

اید که  که از گُمراهان باشیم.... )سَبعْاً مِنَ الْمَثانیِ )نور( ( و آیا ندیده 

ها قرار دارد را چطور رامِشان  خداوند آنچه که در زمین، دریا و کشِتی

مُعتر لذا  نگهدار؟  برایمان  را  آسمان  و  این  کرده  اذنِ  به  که جز  فیم 

ها میکنی و  مِهربان در جهان هیچ مهم نیست! و تو در روز قیامت چه 

تواند در میانِ مردم، )سهل( روزگار را به جایِ خود چناچه باید  او می

برساند )نورِ نور( و )منِ خدا( از تو با نامَت میپرسم آنچه را که بر تاجِ  

الاسرار نوشته شده، برَ طوماری کُهن با والازیباییِ الهیِ زیبا )نورِ نورِ  

با   پروردگارا  پس  )   8نور(،  با  1+۷فرشته  من  با صلابتت؛  و عرشِ   )

چشمم از تو میپرسم )أسَْأَلکَُ بالعَینِ( و ما از تو خواهیم که به چشمی 

به نورِ جاویدِ   نَمیمیرَد)زروان( و  که نمیخوابد)میترا( و به حیاتی که 

سچهره  آنکه  و  )چون  ات)اهورا(  باد  معظم  و  والا  نامش  بار  ه 

هرمس/هرمزد( بر دادمان برسید و تویی سوگند و شرفِ آسمانها و  

زمین و تویی مُسبِب رخشانیِ حورِ ما )خورشید( که از آنهم نورِ ماه  

)فروزان( و از او دریاها را به تلاطم است )ناری و مُنوّر( و به سنگ و  

ی تو هستیم ای صاحبِ جلال و اَقدسِ  عمق آنها برِسَی و همه در سایه 

برَیم که بهتر  ما که علومِ خفیه همواره در چنگالِ توست. به تو پناه می

ایم )از دستانِ دشمنانمان  از ما میدانی و به عزِّ و قَدَرِ شما پناه آورده 

که ازو بیزاریم( ای همنشین محمد)ص( در روز حُنین و ای یاور عهد  

متألهِان( دورشا )و  برَ بالای  صفین)ع(  تو  یَدَ  از همه  ن ساز که پیش 

تمامیِ یَدان و از تو میخواهم به حق رازِ راز )طه و یاسین( و قرآنت و  

حکَِمَت بر نیکان؛ درودا و اگر عهدی داریم؟ لذا قراردادمان چنین  

باشد )خدایا( که ما هم از این سِیر هستیم و بدانکه از هر ستمگری تو  

ل ما برَ شماست و به حقِ نامِ پاکان؛ خدایا  نیرومندتری و درود و توّک 

چنانچه یاد میکنیم )نبی و سوشیانت، اَشوان و امشاسپندان را( و به حق  

اسامیِ اوصاف و عُشقات؛ ای صاحبِ اللطایف و سخاوات که بیا و  

دعاهایمان را مُستجاب، و کلماتِ کامل )تجرید( و حرفِ نافذ را از  

 روز و شب در جهان )مقامِ تشبیه( و  خواهم )اشراق( و ای نورِ تو می 

منانِ نورانیِ ما که به هر نوری که در نور است واقفا من از تو میخواهم  

ای خرَِد جاودان که نه معبودی با تو و نه معبودی جز تو هست و نه  

علمی به کمال تو )فعلاً( مطلقِ رهگشا )مقام تنزیه( که ناظمِ تمام امور  

اه و هوشیاری که نغمات )روحِ هنر(؛ رامِ تو  و بُرنایی )مددا(. ای آگ

است و حرکت؛ پیش تو تنگ آید با هیبتِ خدایی )لایقی( و سبب  

قاضی قاضیِ  اجابتِ هر دعا،  به  قابل  ای  متعالی و  ای  القضات  اِتکا، 

نیز   ما  درود  حس(:  و   ( ادارک  این  از  و  نوری  رهنما(،  و  )مددی 

به  همواره بر شما و نیایمِان باد چون محمد) ص( و امامانِ ما و قسم 

کتابِ هستی و باشد که اعمالمان در آن همواره مصون به عدلت و  

رحمتت باشد فلذا باز هم به نامِ تو بیان و بسم الله الرحمن الرحیمی و  
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بی نیاز که به نامِ تو گواه ای توانا فخَرِ ما و اما به ما هم امان و الامان  

چو   دیرباز(  از  نوح  و  زرتشت  )چون  قائمانی  بر  چنانچه  الامان،  و 

حضرتِ موسی و عیسی و امروز چون محمد )ص( و تا برسد به فرداها  

م  امان، به هنر و روحِ آنها )یعنی مای بشر( امان؛ که میدانیم و خواهی

ای )حال ساطین یا به هر  رسید به روزی که در قیامتت حتی هر حاشیه 

نام؟( برَ شوکتت گواه خواهد داد لذا ما را سوا و به آنجا چنان برَِسان 

که از هر مُتکبر و چِشمِ بدی در اشتراکی نزدِ تو به دور باشیم جمله  

سا از  ارواحمان )و اجسادمان( )که میدانیم در صُور اسرافیلِ اصل که بَ

صوتِ مُنشتره یعنی نوایی که در حق، ضِمنیَّتَش با باز دمَِ اوست؛ بر  

میگردیم به سمتِ شما که آنهم یعنی صُوَرِ مُنتَشرِه )یعنی باز همین ما(  

به سرچشمه می از  دوباره  )از آهرِْمَن و  آئیم، حفظمان کن ای خدا 

غولها، جنِ بَدی که مونث باشد یا خواه مذکر و.. همه و همگان( (. و  

عدالتی، آسیب و نفرت، دسَیسه و فریب، کینه، تُهْمَت، فقر و  ما از بی

فِساد و غرَقِگی، برخوردِ بی عقل )بیسوادی( تا بَسی دیگر آسیبها و  

ناحق، خیانت و دروغ، ظلم، پاره کردنِ حجاب، قدرتِ   چیره شدنِ 

بیماری،   کشتارها،  و  دگرگونی  مصیبت،  نابجا،  غرورِ  و  مَسموم 

رسنگی و تشنگیِ بزرگ تا ریزِ نجوا در دین و در زیست را امان  گ

ها همه میشنویم و آری که تلاش میکنیم اما  که به حد خود با نیکی 

فرجام از تو امان و بدان که همواره کفایتِ تو از هرچه باشد او را به  

جِد ما را رضا رضا رضا )یعنی به تو اعتمادِ کامل داریم ای اهورا و  

الوهیمِ ما( و در این راه بازهم درودمان بر خوبان است و نورت فرای  

در هرکجا و ظَفرَت برَ همَِگان )وَ لَا حَولَ   مشرکان همیشه روشن باد؛ 

  .  ....) الباطن((  و  )ظاهر  نور  هو  )و  العَظِیمِ  العَلیِ  بِاللهِ  إلَِّا  قُوَّۀَ  لا  و 

شی شده کِ)همچنین قسمتی که در صفحة قبل زیرِ آن اصطلاحاً خط 

واقفا که اگر اتکای ما فقط زبانِ عربیِ حرز باشد؛ تلنگر داشته که این  

 ( دوبار میخوانند(.   .........تکّه را اغلب ) 

 

ی حرزِ حضرت جواد )ع( که آن  ابجدِ پیوسته )تَمثالِ شبِهِ 

 آید(:معمولاً در وسطِ دعای وی می 

 

 نقد و بررسی )اشراقی(:

 

که   را  قسمتی  اگر  شد  خوانده  پیشتر؛  عرََبی  بخشِ  در  که  چیزی 

{{ فُرمِ  این  میان  در  تصویرِ  ------اصطلاحاً  و  داشت  قرار   }}

الحاقی را به خاطر شاید اندکی دوریِ حِسی و بیش از حَد از کُلیّتِ  

متنِ )حرزِ( قبلی که شکَ برَانگیز است از این مطروحه نسبتاً حذف  

بیشت توّکلی  با  ترجمهیا  قسمتِ  )گرچه در  بخوانیم  حَدِ ر  در  فارسی 

امِکان سعَی در جبرانِ این مطلب داشتیم( لذا اکنون میخواهیم تا بر  

کار برُده تا ببینیم که این  این کُلیّتِ این حرز، نقد و تشریحِ بیشتری به 

مهم اگر همواره نسبت به خیلی نظایر؛ اما موثرتر، مانایِ تاریخ باقی  

هم تنیدگی    "اشراق"طور الزاماً در سُکنایِ سنتیّ به اسمِ  مانده اما چ

رفته اینکه: ببینیم چگونه این روند که حتی از پیشا  دارد؟ و سپس رفته 

تا   بوده  ایرانِ ما برپا  هرِمِسِ مَجوسی در  نامِ  امثالِ  با  بزرگ  زرتشتِ 

برِسَد به حضرتِ فاطمه)س( با آن حرزِ نورشانِ معروفشان در جهان 

تفکر   به  سپس  و  )ع(  جواد  امامِ  به  جلوتر  کمی  و  اسلام  در 

هایی باطنی برسد و.. و.. که حالا اگر ما هم در اصطلاح  سهروردی

قَلبِ خویش را صیقل بزنیم )پاک( پس رَصَدا که چگونه میتوان به  

این نیکی؛ ما نیز به خاصه زیست و در آن همواره دارای اِنْکشِاف و  

با کَسبِ  شُهُوداتی چون این بزرگان ب ه وفور بود که مُساوی میشود 

به  پیِِ آن همچنین  کرِامات آنهم  الهی و در  ویژه در زیرِ سایهِ عدلِ 

برابرِ حکیمِ   همواره فرهیخته و هنرمندتر هم شد )یا به نحوی همان 

بزرگ( و سپس هم ببینیم که در اینجا خُب پس اصلاً دینِ هنری نیز  

از بحثِ   به کرَّات  اشراقی؛ وقتی  فُرمِ    "ایمان"یعنی چه؟ چراکه در 
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سخن میگوییم، اعمالِ صالح و سالم را تأکید داشته ولی همواره سرَ 

بسَی دیگر   با  داریم  نور هم  و  زیباشناسی  و  و حرز  با شعر  و کاری 

تر دید که تضادی میانِ این دو  سیالاتِ هستی که پس لذا باید جامع

ها  چگونه موجود نیست درحالیکه خیلی   "هنر"و    "دین"واژه یعنی:  

آنرا اصطلاحاً به فرم مطلق امری نشد میدانند و وقتی تناسب را برقرار 

هم تنیدیگیِ زیادی    "علم"ی  سازیم میبینیم که اینان صد البته با مقوله 

دیگر   بَسا  این وضع  با  ادامه  در  که  و شاید  معرفت(  )مساویِ  دارند 

اتفاقاً اگر مشکلی هم پس در   سریعتر مُحسن و پذیرا هم شدیم که 

ون گرِِه و جاری است؟ لیکن نه از هنر یا مقدسات  کارِ ما همواره چ

بی از  فقط  بسا  مثلاً  تفاوتی که  وقتی  که  بوده  ما  خودِ  همین  هایِ 

فرهنگی با استعمار و استثمار عجین شد مدام اول بیش از حد عجینِ  

گراییِ گُنگْ کرده و سپس کل و جزء را که نباید؛ اما  ترس یا مادی

کرده  رها  شماتتِ خویش  یکباره  و  حزُن  جای  به  هم  بعَداً  که  ایم، 

)تزکیه( اما حق را به جایی برُده که گویا تنها چاره از این است که  

باری فکر کنیم که بدین سان پس هرچیز که ارتباطی با معنویت دارد  

تنها برابرِ خرافه   لذا با این احوال اگر کمالی برای بشری روا باشد؟ 

فقط حیوانِ ناطق هستیم. لذا با این    ما همواره   است و باید آنرا زدود و

غَنیِ خودِ سرَِ  مِهر، معنویت و عرفانی رُک که ایران زمین در تاریخِ 

این   پس  ملل؛  با  زیادش  فرهنگیِ  اشتراکاتِ  و  دارد  و  داشته  دراز 

آثار   کلیّتِ  به  که  مقدمه  در  و  ساخته  نرم  نو،  همّتی  با  را  گرفتگی 

سهروردی اشاره شد و اتفاقاً بسیار هم از کُتبِ وی نیز امروزه به شکلی  

زنجیره به طبع به اساتید    عالی در دستِ عموم است )که آنهم در این

از تکرارشان میگذریم و   اکنون  و شاگردانی مرتبط میشود را( پس 

یکی وی را کانون کرده، )فرض را برَ واقفی حداقلیِ شما گرامیان از  

دیگر   لازم  پالایشی  با  و  نهاده(  راستا  برای  این  که  داریم  اذعان 

کاربَسْتِ بهتر؛ حواشی را سَوا و ما اکنون مستقیم به واکاویِ فقط متن  

حرزهای امام جواد علیه السلام و گاهاً تطبیقِ بیشتر؛ وارد خواهیم شد  

و متعصبان را کاری نداریم، امید که مفید و در اینجا باز به دینِ اصلی  

ا است و البته که از تاریخ درس  اَدَب برُده که او هم فرَایِ هرجغرافی

میگیریم و میدانیم که عرب، مغول و اسکندرها اگر روزی از طبیعت،  

به   امروزه  برافراشتند ولی  لذا شمشیری ضِدِ ایران هم  یا هرچه  سهو 

در زیستِ جمعی   "مشترک"ئی  فردا نیز میتوان با نیکیِ بیشتر فلسفه 

 ن(.  ساخت و بسَا جاوید بماند )چون خرَِد جاویدا

 روح هنر

پس از وضو، نیّت و حتی نمازِ خاصی که براین دعا)نور( مُقدم میدانند  

و سلوکی چون رعایتِ آدابِ بستنِ آن برَ رویِ بازوان یا تماسَش با  

نقره و تَن و نگارشش به بهترین خط برَ چیزهایی چون پوستِ آهو و  

یزی  از مکان؛ فضایش را پرُ عَنْبرَْ کردن و.. و.. حال در رُعْیَتِ اولین چ

که در متنِ عربیِ حرزِ امام جواد )ع( باید مشاهده و بخوانیم؛ حرزی 

خط دارد که فکر   1است که بر اساسِ بَصر؛ او تنها    "صغیر"به عنوانِ  

میکنیم اگر در همین بدَوْ؛ پیش از گشایشِ اصلی، اما اگر ما کاری 

اندک ندهیم  انجام  آن  روی  را  بیشتر  بررسی  این  پایانِ  تا  اندک 

این  اصطلا بدانید که در  تا  اَدِله  مُعترفیم در  لَنگ زده که پس  حاً ما 

اشراق نظیرِ شیخِ  تفکراتی  اساسِ  بر  ما  ها  روندِ وحدت شهودی که 

ترجمه در  چنانچه  هستیم  برپا  اعِمال  )سهروردی(  هم  فارسی  ی 

کردیم؛ این مطروحه را از بندِ بعَدی در همین نُخست، جُدا ندیده و  

سوا نمیکنیم چون حِس میکنیم که این عمل در افراط و تکرار؛ مُنجر  

به حاشیه شده و البته برای این کار از اینجا لازم به چنین وجه و عمََلی  

دیدیم  واکاوی؟  این مهم    از آن سو شدیم که وقتی حسمان را  که 

دارای روحی است و لذا این فرُاق را بینشان باید کوتاه کرد و البته  

ین چرایی هم دنبال میکنیم که وقتی خُب حرزی  ادامه را با منطق از ا

خط میباشد    40مثلاً کبیر داریم که با احتسابِ جدولش این حدوداً  

)و هر دو حرز هم در یک نمود؛ پایدار هستند )قدسی( ( پس باز چه  

نیازی هست که بیهوده این دو را از هم جُدا بخوانیم؟ زیرا آیا خوانشِ  

بر    1 دعا  کار  40خط  جِداً  در    خط  پس  است؟  سخت  یا  شرِْکی 

مغُایرت حال اِصرار برَ جُداییِ این دو؛ دیگر درست مِثالِ آن زمانی  

میشود که اگر مثلاً در راهی تاجی زرین به ما میدهند سپس جواهری  

را از سرَشَ به یکباره جُدا کنیم. و اگر اینک این سخنِ ما مقبولِ شما 

ه که این عمل نیز نه از ذوقِ  افتاده؟ واقفا که همچنین ما تأکید داشت

انجام   و  نظر  اجازه چنین  این  با  و  با جدیّت  را  این کار  صرِف؛ که 
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میدهیم که این حرز، هم یک دعایِ مأثور است که یعنی غیر مستقیم  

بود   اگر مستقیم  میباشد( در حالیکه  امام  به  منسوبِ  ما رسیده )و  به 

شاید چنین نظری به سهل را نزدِ خویش چندان فرصت نمیدادیم و  

بَسا واقف که حتی بزرگانی اهل قلم نظیر علی بن عیسی اربلی   هم 

ق( نیز در کشف الغمة هم چنین چیزی را یاد  6۹۳یا    6۹۲)درگذشت  

کرده که این دعا اصلاً از عالمِ دینِ اسلام نمیباشد. باری ما این دعا  

را پذیرا شده و اشراقی دانیم ولی خوانندگانِ گرام بدانند که ما هم  

این حرز را عموماً از کتابهایِ سید ابن طاووس برداشته که از زبانِ  

الفضل )دختر مأمونِ عباسی(  دوْ؛ گاه از کلامِ اُم وی، این مهم نیز در بَ 

همسرِ امام و گاه از دیگر همسر ایشان یعنی سمانه المغربیه؛ با گذرِ  

ایامی به دستی وی رسیده است هرچند بعضی در این ذکرِ روایت،  

،  "سیده حکیمه"گاهی موثر شخصِ بر ابن طاووس را، ریشه به سخنِ  

دید چون باز اگر    دختر امام جواد )ع( میدانند که حال این را باید مهم

اسم ولو سطحی هم که توجه کنیم؟ لیکن به جِد میفهمیم    ۳بر این  

نقش بانوان را که چطور همواره در ساختِ زیستِ متعالی برای بشر  

 ,Ibn Tāwūs) و پرُ صفا و شأن، همیشه کوشا و اکثراً موثر هستند 

2016)  . 

و پس از این سازماندهیِ نو حال به ریاضیِ مخفی در این حرِزِ نور  

به جوّ،  بپردازیم که یکی   با تسلط  بزرگ )ع(  امامِ  اصلاً چطور این 

با بهره  بینِ  اول  اعدادِ  از تمامی  تقریباً  بهَره  1ِو    0گیریِ جِد  ی  الهی 

ئی خاص برقرار میکند که  تر هارمونیخاص برُده؟ یا به تعبیری زمینی 

شاید اگر این چهارچوب را کارِ یاشان نداشت اصلاً اینقدر تقدرت  

نمیافت که بی پیچیدگی آن هم درست در زمانی است که ما میبینیم 

هم:   همواره  مهم،  این  آنهم    0  _در  بدی  صِفر  مساوی  دارد  وجود 

؛ فقط حقیقتاً درجایی که به جای هلاکتِ ممکنِ دشمنان اما با بزرگی

گی پس  الظاهر که مادیات را هم در بسنده   1  _دوریِ آنها را میخواهد

اژۀ اشراق مدد برُده )یا الحکیم یا کلماتِ  از مقطعه یا و  ۲و    _باید ستود  

ی بار کلمه   ۳و    _غریب و خفی برایِ باطن( که تعادلی را استوار سازند

هایِ  یا مشهور را داریم )با پشتیبانیِ واژگانِ برهان و مُبین( یا دیگر سه 

باطنی با اسمِ اکبرِ اکبرِ اکبرِ یا اعظمِ اعظمِ اعظمِ که نماد تعهد به سنت  

الْفاَئِقِ    4  _است و   با تأکیدی بدیع در زیباشناسی همراهیم از نمودِ: 

واژه المکتوب )به پشتیبانی کلمه و کتاب(    ۵  _الْحَسَنِ الْجمَِیلِ النَّضِیرِ  

های کرُسی و زمین  سپس ضمن اهمیتی که از واژه   _را در کار داریم  

 ۷و    _بار واژه آسمان؛ خاصه در کار است    6در حیاتمان واقفیم اما  

ی فاتحه )ابتدا( به فُرم بطنی حضور داشته که عرُفَا هم به آن  در سوره 

و در فضایی   _سَبعْاً مِنَ الْمَثانیِ گویند که چینشش شدیداً معجزه دارد

حال   موسیقی،  و  ریاضی  درکِ  اُکتاو،    8با  یک  به حکم  اینجا  در 

الثَّمَانِیةِ(   المَْلَائِکَةِ  )از:  است  تقطیعیب  ۹و    _موجود  در  ما  رای  نَفسَِ 

خوانش این حرز؛ مهم است و رصَدَِ آن پرُ تکرار همچنین در جدولِ  

اَبْجَدیِ ما هم مهیا آمده است و چون یک پُل سپس حرز با روحش 

 "اشراقی"که در اینجا کاملاً عددی نو و    10عددِ    _)هنرین( میرسد به  

فهم و  در    "نور"ی  هم از بازی واژه   1۳،  1۲،  11است و سپس اعدادِ  

عدد   به  که  باز  اما  ارقام  دیگر  هم  بعد  و  میشوند  هُویدا    10بَصرَ؛ 

بازگردیم )چون هوراقلیا( واقف که فعال شدنِ آن در حقیقت اتفاقاً  

میشود زیراکه از    "ترپویا"پس از یکبار خوانش حرز؛ تازه از اینجا  

یک خوانشِ عادی و بَسا چندی صواب لذا تا کنون غیر تکرارِ سنّت؛  

باید رک باشیم که خُب دیگر با این حرزِ خاص چه کردیم؟ زیرا که 

هم این حرز نسبت به دیگر دعا و طلسمات به تنهایی خاص از خاصتر  

 "ذکر" است و پتانسیلِ آن زیاد و اینکه مگر میتوان فراموش کرد که

با   و    "حرز"هم  بررسی  نور که اکنون در  این مهمِ  متفاوت است و 

و نه یک ذکرِ صرِف چون اگر پس   "میباشدیک حرز "تحلیل است 

از این حرز )دعا(، در انتهایِ آن به جِد این مایِ مُسْتَنیر )حق و نورجو  

ی خودمان با این مهم استوار نکنیم  و موثرِ در حیات( دعایی را خاصه 

را چندان که لازم،   لذا دعا  او نخوانیمش؟  با  افزون  به  و در خاتمه 

سازیِ فعال نکرده و دیگر اگر این مطروحه کم اثر شد؟  لیکن شخصی

پس این وقایع از تقصیراتِ حرز نیست و برای همین هم بود که قبلاً  

اشاره کردیم خطایِ بسیاری امور را؛ باید فقط خودمان حمل کنیم و  

سِحْرْشِکن   و  قوّی  هنر(،  )با روح  لطیف  همواره:  این حرز  پایه،  در 

اما در تطبیقِ ریزتر، اشراقی و     مطلق. و حالاست و خداوندِ ما قادرِ

بایست برَ جزُئیاتی تمرکز کنیم که باطنی، التقاطی و کارا، اکنون می
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هم باز ارتباطِ سهروردی در متن را بهتر دریابیم )چون روحی سیال(  

و هم ارتباطِ امامِ جواد )ع( را به این روند که به اشراقیون و وحدتِ  

الله به رسَم است، که  شهودیان مشهورند و اولین جا اینک از: بعَدِ بسم 

تکْ یک  رَصدِ  از  ما  اشراقیِ  )آنهم   "نور"ی  واژه درسِ  گشته  مهم 

بدونِ پیش یا پسوندی( که دیگر باید با او بفهمیم که نورِ این حرز 

هم چون یک نورِ حیاتمند چطور بر ما نُخسُتْ ثابت میکند که میتوان  

که ضمنِ   داشت  همواره خداوندی  لذا  اندیشه )سگالِ( خویش  در 

یه نیز اتفاقاً وی  بسیاری وجود در مقامِ تشبیه و پیوست، اما در مقامِ تنز

فرَایِ هر کیفیت و کمیتی میتواند که پاینده قرار بگیرد زیراکه  خدایی  

نوری اعلاء و پیشاآفرنش از آنچه که امروزه به عنوانِ زمانِ دَهر و  

میشناسیم اصلاً به طبع باید بتواند که نه سفید باشد و نه سیاه   "اَزَلیت"

  باشد چراکه او )خدا( بر ذهنِ ما غالب است و نه بلعکس که در کلامِ 

که   منوال  این  به  میرسیم  هم  کلامِ    "نورالانوار"امامیه  در  و  است 

به   اگر  فلذا  گویند  نورالانوار  همان  یا  خُوَرنَه  آن  به  نیز  سهروردی 

اصرار؛ خدایِ ما سپیدنور هم شد؟ پس با این روند اینک خدایِ ما  

اینکه در ادامه کامل و سیاه  ی این حرز نور هم میباشد و اصلاً دلیل 

آمده نیز که    "الفاتحه"ی  پس از خطِ اول برای بندِ دوم، سوره )نور(  

پایانش   الضَّالِّینَ"در  لَا  میباشد که بهتر    "وَ  برای همین امر  است هم 

درک کنیم اصل چیست و حاشیه چیست و مشکل نه با سیاه نور بلکه  

را فقط میبایست که تفاوتهایی    "گُمراهی"و    "سیاهی/تاریکی"بینِ  

ی همیشه رابطه   قائل شد و وقتی گفتیم که در این حرز؛ دین و هُنر

تنگاتنگ دارند )اعجاب( ؟ حال از وجه دینی که مطمئن شویم؟؟ در  

ادامه حالا باید دید که چطور استادانه به قلمِ امام جواد )ع( هم لذا ما  

با   توالی  در  هنرمند  یک  مقامِ  در  وی  که  میرسیم  حینی  آن  به 

.منیر؛ آنها را با گذر از  4.مبین و  ۳رهان و  .ب۲.نور، سپس  1یِهاکلمه

دینی رسانیده، که -هنری به حرزی هنری-چند خطی از حرزِ دینی

.عَنْ 1آورد یعنی:  ئی که از این سِیرِ کلمات میی ارائه ایشان به واسطه 

.صُوَرِها چنان کُنتراستی در  4.صورتها وَ  ۳.صِفَاتهَِا وَ  ۲الْأسَْمَاءِ کُلَهَا وَ  

اثر ایجاد کرده که گویا این اثر دیگر نه یک کلام یا متنِ صرِف که  

است هرچند اشاره میکنیم که منظورِ ما هم در    "نقاشی"گویا اثری  

ی کُنتراست به معنی واریانت و سایه است و نه ضد؛ و  اینجا از واژه 

را هم    "یَوْمَ یُنفَْخُ فیِ الصُّوَرِ" اینهم در یادمان باشد که وقتی در ابتدا

شنویم غیرِ اشاره به اهمیت موسیقی دیگر با او باید بدانیم که هیچ  می

چیز در اینجا چندان اتفاقی نیست حتی مرگ و این نیز نه از عادت یا  

اصطلاحاً مطرح کردنی شانسی، وحی و.. ؛ که برای هارمونی، پیوند  

و از فهمِ زیباشناسیِ امامی، روشن چنین آمده است که بعد هم باید  

دیدِ   بجا ضمن شاید  در  بازیِ  این  با  بفهمیم که وی  اینرا  او  از  بهتر 

محدودیتهایی اما چطور برَ پارسایانی سوارِ بر زمان اشاره میکند ضمن  

یا   واضح  آنکه  )بدونِ  یافته  ختم  کوچکش  حرز  که  بفهمیم  اینکه 

ها بیهوده آنرا واضح جدا میکنند(  خشک بیانش سازد چنانچه خیلی 

میدان پس  اکنون  از  و حال  که  قلم  با جوهرِ  نه  هم  دوم  که حرزِ  یم 

در   که  میبینم  بعداض  چون  و  میشود  دمیده  که  است  کبیر  روحی 

اَشکالی مختلف قابل به بیانگری است پس این روح؛ روحِ هنر است  

اما   اینقد صیرورت ندارد و  زیرا که نه روحِ صرِف و نه هنرِ صرِف 

ی آثار سهروردی هم میتوان نتایجی  اینک همانطوری که از مطالعه 

مهمند لذا از    1۵و    ۷،  4بدست آورد که نزدِ وی چقدر اعدادی نظیرِ  

عبور کنیم )یا نور و برهان و مبین و منیر(   4این همه سخن که با عددِ 

و اشاراتی که پیشتر به صفر و یک و دو و سه داشتیم، حال برای فرَا  

بَرگیردیم تا    "مدح"ی  لی به سوره روی اما یکبارِ دیگر هم باز باید و

نزدِ ما   با عدد هفتی که خصوصاً  این مهم همچنان چطور  ببینیم که 

ویژه مردمانِ باستانِ ما مهم است؛ در این حرزِ رمزنگاریِ پرُ ایرانیان به 

قدرت شده و سخنانی فرَایِ ظاهرش دارد؟ که ببینیم وقتی در سنتِ  

ی کار با روحی ریاضی همیشه حداقلِ تطابیق  اشراقی هستیم این رویه 

از   واقع  در  چگونه  او  که  ببینیم  آن  چراییِ  در  بَسا  و  است  دارا  را 

به   را  روح)بشر(  گویا  که  جاری  چنین  که  است  مالکان  هنرمندیِ 

روح)هنر( نهاده تا با این شیوه ببینیم که آن دو با هم در اتحادی والا  

ظا افرادِ  بسیاری  دستِ  باید  کمچطور  یا  و  سُست    ایمان،هربین، 

ی حمد؛ نه  جو و نظایری را هم بِبَندند زیراکه این سوره سوءاستفاده 

باید اهلِ دل با او   فقط ستایشِ یزدان که وقتی در این حرز آمده؟! 

بدانند که در اصل اینجا صورتی از فهمِ این سیاله است چون بشری با  
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»سَبْع« در لغت به معنای هفت و »مَثانیِ« به معنای دوتاها    "احوال    1000

است، و بیشتر مُفسران و روایات، »سَبعْاً مِنَ الْمَثانیِ« را کنایه از سوره  

اند، زیرا سوره »حمد« بنا بر معروف، هفت آیه است و  »حمد« گرفته

از این نظر که به خاطرِ اهمیت این سوره و عظمتِ محتوایش، دو بار  

نشان   بخشِ  دو  در  است خصوصاً  مهم  نازل گردیده  پیامبر)ص(  بر 

قبله  اینکه  دادنِ  یا  و  شده  نازل  این سوره  که  نماز  اجبارِ  و  دیگر  ی 

خودش هم از دو بخش تشکیل شده که نیمی از آن، ثنا و نیمی از  

آن، تقاضاهای بندگان است و یا این اقلاً که دوبار در هر نماز خوانده  

»مَثانیِ« یعنی دوتاها بر آن اطلاق  می به این جهات کلمه  شود. پس 

شده است و بعضی از مفسران نیز البته این احتمال را داده اند که: »سبع  

اشاره به هفت سوره بزرگ آغاز قرآن است، و مَثانیِ کنایه از خود  

ی آنان است، چرا که در تشابه؛ قرآن نیز دو  قرآن، که حمد چکیده 

که بعد وقتی باز مُصرِاً فکر    "بار بر پیغمبر)ص( انزال و تنزیل شده.  

یا   اقتضای زمان محدود  به  را گاه  میتوان روحِ یک آیه  میکنیم که 

سُخرِْه کرد حال همیشه راهی برای نجاتِ ایمانمان داشته که او نیز به  

و بعد به باقیِ مطلب    هنر که به سعادتی لازمندطبع تنیده است با بشر و  

تر برسیم. هرچند همچنین در اینجا در ادامه بر این  چند بعُدی   دی با دی

مهم )شرَحِ حرز( تأکید داریم که گرچه به ظاهر؛ ما در اینجا گاهاً  

و   خواص  برای  مطلب  این  اما  داریم  اعِمال  را  اثر  این  رمزگشاییِ 

 "رازِ رازی"یا    "رمزِ رمز"ی  اعجازی که دارد؛ واقفا، که همواره مرتبه

هم خواهد داشت که دیگر هر قدر هم با ما دشمنی قوی به میان باشد  

ها هم برای هر کسی عیان و منتقل نمیشود  لذا آن لبُ این به سادگی

سُست  که  افرادی  که  باشد  همینجا  در  درست  کمو  یا  ایمان ایمان 

و   این حرز  پس  که  برسند  نتیجه  این  به  تا سریع  شده  هویدا  هستند 

و یا کلاً ناکارا و ما هم البته به آنان امان میدهیم  امثالهم یا خرافه است  

تا برَِوند ولیکن از طرفی سالکانِ مسُتنیر هستند )نورجو( و هویدا که  

برابر   البته  اینهم  با آنانیم که  بیشتر اضافه میکنند و ما  بر تلاشِ خود 

البته  "طریقت"به    "شریعت"است با همان مَشی و حرکت )از   ( که 

. و اگر اینک    "فرجام"باشد یا    "ضمن "اشد حال در  آن نیز غایتی ب

در اینجا برگردیم و بشنویم   4در این شریان؛ باز به علتِ اهمیتِ عدد 

به   بزرگ هم  به شرحِ    4که سهروردیِ  رُتَباتی  با  قاهر،  1عالم؛  .نور 

.ناسوتِ ما معتقد است که جز او  4.برزخ و تا برسد به  ۳.نور مُدَبر،  ۲

( و در حرزِ نور هم امامِ )ع( با  1۳۹۲)اکبری،    جهان اساس نمیگیرد

جمله القادر)مدُبر(....  هو  و  الْقاهرُِ  هُوَ  وَ  در  بیانِ:  دارند،  گردانی 

یابی دیگر لذا امید که کمتر این دو بزرگ را دور از هم دیده  تشابه 

که این بزرگان نیز بهم نرسند مگر جِداً کار و ادارکی بهتر از این مهم  

ببینیم که   تا  برویم  به دنبالِ تطبیق هستیم؟ اینک  باز  اگر  )اشراق( و 

همواره چطور بر اساس سنتی اشراقی اینبار هم شیخ ابوالفتوح به مثالی  

آوریم حال از ذوق باشد؟ تقیه؟ یا  در زیر از او )سهروردی( می   که

التقاطی به  -وجهی  رمزی محصور  زبانِ  این  با  هنری؟؟ ولی همواره 

هستندارائه کلام  جاریست    ی  همواره  دیگر  ابعادِ  در  که  چیزی  اما 

چون اعمالی که روزگاری هم امام جواد )ع( با روح، نقاط و حروف  

اند هرچند اگر  کرده که البته هر دو عزیز نیز همواره هم موفق بوده 

هایی هم در خوانش داریم پس بدانیم که بَسا کارشان  گاهی دشواری 

تر کردنِ صرفِ این فضایِ پرُ رمز ندارد  از ضعف یا ربطی به پیچیده 

زیرا که به خاطرِ وضعیتِ خاصی که اشراق دارد گرچه خلل پذیر اما  

اغلب صرِفِ همین بحث؛ خودِ بینظمیِ آگاهانه هم در او مبدل به نظم  

ی مُدرن فلاسفه با اقتباسی مثلاً به چیزی  میشود که البته بعَدها در فلسفه 

این دو هم باز با یکدیگر مُتفاوتند    میرسند هرچند  "آنارشی"به عنوان  

که در آتی همچنین با بررسی بیشتر بسا بتوان اشراقیون را پیشا ابداعِ  

اما   نامید چنانچه در این روند؛    "مدرنیستهایپُست "این واژه؛  اصلی 

در حیاتِ معنوی، توسطِ    "من"و    "خود"قبل از مطرح کردنِ تفاوتِ  

بزرگ واضح در  ژیل امثالِ سهروردیِ  اما  یا فرویدهای غربی،  دلوز 

اند. یا از همین رمزینه  ی کاربردی کرده رسالاتشان به این مطلب اشاره 

و نبوغِ وی که واضحتر بگوئیم؟ میتوان به اینجا اشاره کرده که چطور 

از   را  مهم  و  دیرنه  مطلب  سه  این  اینکه  برای  سهروردی  مثلاً  وی؛ 

را( در زمانی از حیاتش   فرهنگش )یعنی گفتار و کردار و پندارِ نیک 

که بَسا تحت فشارِ حکومتی هم بوده لیکن باز حفظ و انتقال میدهد  

و حتی خودِ آنهم با درسی، فرَا تاریخ میسازد؛ و میبینیم که در کتابِ  

لغت موران است؛ آنجا است که ایشان چطور با تسلطی بر نو چینشی  



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

13 

از حروف و کُدگذاری به روشِ اشراقی و نوری از خویش و حروف،  

و   قدسی  عرَشِ  اهمیت  با حفظِ  ولی  بدونِ خصومت  دینی  گُسَستِ 

هنرمندی از نوعِ روحانی، اما به هر نحو متنِ زیر را روا کرده که در  

دیدِ اول او هم در چشمِ افرادِ عادی شاید نظیرِ همین الفاتحه/توحیدی  

ه آن وافر پرداختیم و صرِفاً اراداتی باشد عربی؟ درحالیکه  که در بالا ب 

با   از عشق و  به فرا کلمه رسیده )غیر شعاری( و  باطنی کلمه  با دیدِ 

آید که پرُ  عقلِ رخشان اتفاقاً میبینیم که چطور اعمالش جور در می

روح)هنر( است، روحی که حالا میتواند حاملِ کلمه شود )مُلبس( و  

س که وقتی کسی با او اصطلاحاً درست تا کنیم؟ در  عموماً نه بلعک

  "صفتی"وی به    "شخصِ"صورتِ قتل یا شهادت هم چون سهرودی  

انتقالی مبدل شده و از آنجا هم مانایِ تاریخ میشود، یا حضرت جواد  

اعمال واقف  این گونه  بر  بزرگان و عرفایِ ما که  از  و خیلی دیگر 

ای ها روزگاری پرُ بشر با حروف و حجمه تفاوتیبودند یا آنکه با بی 

تَلف   که  بینِ هم  و وسواسِ صرِف  ایراد  اهلِ  برای  زمین  در  بمانند 

میشوند. که نسبت به تنزیه، اگر حالا بار تشبیه را لَختی هم که شده  

بالاتر بریم؟ دراین نورشناسی و زیباشناسیی ما لذا دیگر این پذیرش 

ر )در حقیقت یا واقعیت( اما:  دور نباشد که در بعُدِ اصلی و بعُدِ دیگ

ی خداوند است و هنر در حکمِ مغز و در حالیکه میانِ  روح؛ حافظه

این جملات، بشر ظاهراً از اراده شروع کرد و اکنونش در جبر است؛  

خواه  که  هم  تنزیه  متوجه -پس  میتوان  پس  شده  پدیدار  ی ناخواه 

ئی با هر دوی آنها شد که در واقع آنان نیز بدونِ هم نمیتوانند  چرخه

باشند چنانچه در سیرِ تاریخ گاهی امثالِ بایزد )رض( و حلاج )رض(  

بیان   بیشتر،  این منوال و فهمی  به  از ورودِ  به زبانِ خودشان  البته  هم 

از   الحق. و ما که کلمه و روحیم )هنر( و گرچه  انا  نون و  "کردند: 

که  ه  "قلمِ سُنتی  و  گفته  قرآنش  با  بشر  تاریخِ  در  الله  تورات،  م  در 

به   که  این حرز  واقف که در  است،  اوستا هم موجود  و  انا  "انجیل 

هم تنیده شد لذا نه از سلیقه )در این تکریم( که جِداً امام )ع(    "الحق

خواه  حرزش  در  هم  با  را  دوگانگی  این  فرمی -هم  به  ولی  ناخواه 

رُوحُهُ..  "واحد" وَ  کَلِمَتُهُ  بَعدِ:  که  جایی  مِثلِ  است  آورده  ..  نیز 

که    "..وَ أَنِّی شِئْتَأَوْ معَِیشةٍَ فَاکْفِهِ بمَِا شِئتَْ وَ کَیفَ شِئتَْ  "اند:  فرموده 

انی شئت در اینجا درست مساوی میشود با همین رعایت و احترام بر  

و   پیشذکر  جوِّ  همین  از  داشتنی  و    "محوریتأله "وجود  اشراق  در 

اج و  نورشناسی  در  واجب  اصلی  اینهم  خُب  که  هنری  اسلام  رای 

اشراقی است، مساوی شطحیات و رَهی قُدسی و همواره نور بودن و  

بینیم وی باز با ریتمی که از  نور شدن )سیاه و سپید( که بعد هم می

واژه  مشهور"  یتکرارِ  چرخه  "یا  به  سپس  را  کار  حالِ  ی  میگیرند 

نور میرساند )هو( و مدام به   به  نور  از  باز  انداخته و حرز را  بیشتری 

اند که نشان میدهد  طرُقُِ مختلف این کار را در این دعا کرده و کرده 

 نهایت است. مهارتِ ایشان بی 

 و در ادامه: 

هرچند که کارِ ما همچنان وضعی پرُ از تحلیل و نورشناسیِ کلمات و  

یابیِ اعداد؛ لازم است و در وصفِ این کار قطعاً  پدیدارشناسی و ریشه 

یک مقاله کم است )که اصطلاحاً ما را پیشرانیِ نیک و ملموسی دارند  

به فرَای مرزهای عادی و آینده(، اما حال بپردازیم به نبایدی که آن  

ها نیز در این بررسیِ خویش بیش از حد  است که نباید دیگر از ریشه 

غرقِ تعارف و غافل شویم که با این پداگوژی)/پرورشی( که تاکنون  

دیگر   که:  کنیم  بیان  اکنون  کردیم  پیاده  اینکار  بخشهای  تمامیِ  در 

یا   وحی  کنار  در  هم  بزرگمِا  امامِ  این  اینکه  پذیرشِ  نیست  عیب 

اما کار نیز وامدار است  خلاقیتشان  یونانی  افلاطونِ  از  شان به نحوی 

در    "عالمِ مُثُل"و    "عرش"ی مُکررِ وی به کلماتی چون  نَظیرِ اشاره 

حرز که اصلاً این دو خاصه را در جهان به عباراتی شدیداً افلاطونی  

میشناسیم و خبُ افلاطون هم به سخنی از سهروردی؛ همواره پیشوایی  

از   برخاسته  خواهِ  )امام(  وی  کارِ  یا  است،  مانا  و  بوده  اشراقیسم  در 

د از بطنِ قرآنِ نبی)ص( گرچه فکرش دور بود اما  اشراقِ اشراقی باش 

  "إِشرَْاقِهِ"و    "أَشرْقََتْ"ی  نظیر جایی که وقتی با دو نمایه از این واژه 

در حرزِ ایشان مواجه میشویم که که در قرآن هم امده است ضمن  

ی نورند در قرآن نیز  همچنان با پیوندی با واژه   آنکه میدانیم اگر اینها 

پس باز هم نمیتوان گفت    هایی داریم چون زمر، نور و ضحیسوره 

روند که صرِفاً پس  که اشراقی بودنِ امام جواد )ع( سهوی است یا بی

ی نگارنده به عمل آمده و بَسا اگر حالا حواشی را باز  بر اساسِ سلیقه
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هم پالایش کنیم دیگر بپذیریم که سهروردی نیز در این سُنّتِ نیک،  

اصلاً به شیخِ اشراق در جهان شُهره است و محبوب و خُب دیگر چه  

عیبی باشد اگر کسی اشراقی باشد و از این منوال در گیتی، بزرگ، 

چنانچه امام )ع( هم از این باب برتری دارند. و حال که اندکی صد  

اف غیرِ  روشن البته  اصطلاحاً  نورشناسیِ  فکرتر شده راطی  این  )در  ایم 

حیاتی(؛ لذا میپذیریم که وقتی این امامِ عزیز اگر تثلیثی در حرزِ خود  

ی اکبرِ اکبر  )یعنی مقوله   برایِ چشمِ عام، به وجهی عجیب به کار برُده 

این   با  او  که  عجیب  نه  لذا  باشد  وجهی  چند  میتواند  آنهم  اکبر( 

کرِ حق تعالیمان را کرده و هم در اصل یاد کرده از هم ذ  مطروحه

بیشتریم؟   پیِِ چرایی  اگر در  رَونددار که  اشراقیِ  هرمزدِ آریایی در 

اینهم عملیست درست نظیر آن چراییِ بپا شده از عمل و روزی که  

سهروردیِ ما نمیتوانست دقیقاً بگوید گفتار و کردار و پندارِ نیک ولی  

او  به  هم    زبانِ حرز گونه  )ع(  امام جواد  تثلیثِ  داد. پس  نو  اجازتِ 

و   خدا  معنیِ  به  یکی  اعظم؛  اعظمِ  اعظمِ  میکند  بیان  اصل  در  وقتی 

دیگری صفتی از هرِْمِسِ تِری مَجستوس )سه بار معظمه( است که به  

ها البته ایشان هم در کنارِ نام کیومرث )شیث(، آدم و حوا  باورِ خیلی 

ایشان اصلاً اولین مستشرقِ والا مقام در    )یا مشی و مشیانة آریایی( ؛ 

 اشراق است که یادکردش همی واجب است.  

برگی از لغُتِ مُوران )کلامِ مورچگان( اثرِ شیخ اشراق برای یادمانی 

 : (Suhrawardī, 2003)از زرتشتِ نبی  

 

. نورٌ علی نور یهدی اللهُ لنوره من یشاءُ و یضرب الله الامثالِ للناس  1

 )الف( 

 . و أنّ الی ربکّ المنتهی۲

 . الیه یصعد الکلمُ الطیب )ب( و العملُ الصالح یرفعه )ج(.۳

 

با گُسستی جالب؛   اشاره شد  پیشتر هم  این مطروحه چنانچه  که در 

 برُد:پندارِ نیک را با این کُدخوانی باید پیِ گفتار و کردار و 

 . پندارِ نیک )الف( 1

 . گفتارِ نیک )ب( ۳

 . کردارِ نیک )ج( ۳’

 در ادامه: 

بازی  همچنین  اعدادِ  و  که  شمارشِ    "صفر"و    "۲"و    "1"هایی  از 

بر ذهنِ نورجویِ ما میتوانند بتابند را غافل نشویم )چون    "نور"ی  کلمه

که البته تشریح همه    11و    1۳و    1+ 0و    0+1و    1+1۲و    1+1و    1۲-1

باز خارجِ مقاله این مقاله است( که اگر در حد توان ولی به هر نحوی  

بیان؟ مثلاً یکی ابراز میکند که خداوند هم چطور همواره اگر سوایِ  

ینک چون ما و با ما همراه است و در شعاع میباشد و وی  ما است ل

همچنین میتواند و باید که غایت باشد؛ که اگر باز این روند را با این  

تر کنیم؟ لذا حال؛ عیان و مُیَسر است  طومارِ الهی بخواهیم که تکمیل 

اتفاقاً م ای عادی چرا به همراهیِ خیلی صوفیانِ خاص چون ابن  که 

ناخواه قوس  -عربیِ بزرگ اصلاً باید بپذیریم که در آن )حیات( خواه 

صعود و نزول هر دو وجود دارند و بَسا فقط با هم معنا یابند و با این  

این   از  لذا  میتازد  هم  جلو  به  درک  این  ضمنِ  که  و    "متن"چرخه 

رسید و از آنهم حتی میتوان به جُود   "رامتنیتتَ"نظایرش را میتوان به 

قائل شد که گاهی در ایرانِ قدیم به او خدای    "ترَا زمانیت"و وجودِ  

به    "زروان"خاصه   با فرهنگی اسلامی  بعَداً  البته  میگفتند )زمان( که 

ارج دارد(. و   به نوعی صفت مبدل گردید )ولی هنوز هم  طبع مثلاً 

ها در روندِ پیشرِو و اشراقی  ز حفظِ ریشه دیگر اینکه وقتی هنوز سخن ا

باز از نور   اینجا  نیکا؛ که وقتی در  نیفتد  داریم؟ پس این هم از نظر 

عددی؛   دیدی  با  فرضاً  و  واضح    1۲گفتیم  بزرگ  حرزِ  در  را  نور 

این   در  چونکه  هستند  کار  در  قدسی  عددهای  هنوز  میشماریم؛ 

ثلاً  صیرورت غیرِ یک معنی واحد دلیلی نیست نپذیریم که میتوان م

ها  این دوازدهِ سیال را، همزمان در تکریمِ همان دوازدهِ تفکرِ گِنوسی

همان   این  طرفی  از  یا  و  دانست  که    1۲هم  است  مانویان  حواری 

به   برِسَد  تا  از تفکراتشان وامدار گشته  نیز بسیار  مقامِ    1۲سهروردی 

کیهانی از وجهِ  از  -اصلیِ موسیقیِ  یادی  )ع(    یارِ  1۲عرفانی،  مسیح 

برگ لوتوس در بودیسم    1۲قبیله عِبرْانی،    1۲صوَُرِ فلکی و    1۲است ،  

رنگ اساسی در   1۲روز ایرانی در گاهشمارِ قدیم،    1۲و میترائیسم،  

  ِ رنگ  ۳رنگ اصلی )قرمز، زرد، آبی( داریم،    ۳چرخ رنگ که در او  
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های  رنگ ثالثه که واسطه بین رنگ   6ثانویه )نارنجی، سبز و بنفش( و  

های ثانویه هستند و بسی دیگر مثال، که نشان میدهند  اصلی و رنگ 

با   و  هنر  روح  دقت،  اما  پویا  شهودی  ضمنِ  پس  حرز  این  تمامیِ 

مهندسیِ قدسی قوّتی مُکرر دارد که جملگی سبب میشود در یک  

کلام: بفهمیم چطور نسبت به خیلی دیگر دعا و نمازهای ساختگی اما  

خ درست  یا  خوانده  اگر  حتی  مطروحه  ولی  این  نشود  هم  وانده 

اش در اصل  یابد و مایِ رها کننده همچنان در زمان با ما صیرورت می 

تنها مُتضرر هستیم )چنانچه بدونِ خواست یا اطلاعِ نگارنده )ر.الف(،  

، این مهم بر وی معرفی "ابخو"روزی هم این متن با فردی منوّر در  

و آشکار گردید که امروزه بِدو میپردازد(. و اما در این خاتمه یکی  

دیگر از اشتراکاتِ امامِ جواد )ع( و شیخِ اشراق )یعنی سهروردی( که  

نباید فراموش شود، از   دوست داشتیم حتماً مطرح شود و اینکه ابداً 

نستند در اصطلاح؛ به  اینجا مهم است که وی )امام( در حالیکه میتوا 

ی اصلِ حرکتی صدها نوعِ دیگر دعایشان را مطرح کنند اما در مقوله 

وَ  ")میل( با خدایشان چطور به این فکر رسیده که چنین بیان کنند:  

که اگر جز درکی با سنتِ اشراقی از این مطروحه   "أسَْأَلکَُ بالعَینِ....

افی است زیرا که  هم بگذریم دیگر حس میکنیم جدِاً عمد و کم انص

ها هم در این روند )سیستم( چشم نه عضوی عادی  در نزدِ سهروردی 

که مقامی بالاتر از هرچیز دارد حتی قلب یا مغز؛ جسم یا روح که بَسا  

در اشراق تمامیِ اینها در خدمتِ چشم هستند پس درست است که  

در اینجا به جایِ مغز یا زبان اما چشم از خدایش سوالی میپرسد، و  

ه تصدیقِ سخنِ ما حتی خدا هم به  این مهم از جایی مهمتر شده که ب

مقوله   این  از  میگویند  سخن  قرآن  در  که  قیامتش  بابِ  در  نحوی 

برََد که: مَپِندارید که زیستِ شما همین  پیشرفته و بر او گواه چنین می

است که فکر میکنید؛ که در آن زمانِ ترازو )رستاخیز( ، تمامی اعضا  

  ( Ilāhī Qumsha'ī, 2022)حتان برَ شما گواهی میدهند  و جوار

و البته که نه همین سخن که مجدداً در این تکّه )حرز( و در جایی  

دیگر؛ بازهم امام جواد )ع( به زبانی دیگر این مهم را آورده اند: للهمُ  

بِلَا مُقَالَبةٍَ وَ تعُْطیِ   أنتَ الوَْاحِدُ المَلکُِ الدَیانُ یوْمَ الدِّینِ تَفعَْلُ مَا تشََاءُ 

وَ   بِلَا مَنْ  تَشَاءُ  بَینَ  مَنْ  الْأَیامَ  تُداَوِلُ  وَ  ترُِیدُ  تحَْکمُُ مَا  وَ  تَشَاءُ  تَفعَْلُ مَا 

عَنْ طَبَقٍ.... پس: آنچه که سنت اشراقی ضمن   النَّاسِ وَترَُکِّبُهمُْ طَبْقَاً 

مُیسری در بَسی بروزرسانی همواره به یَدِ ما میدهد چنانچه از این حرز 

دریافتیم یا با رَصدَِ آثار سهروردی و نظایری مشهد است، یگانه این  

جو  ر بشرِ کمالینه باشد که اولاً حفظ و تکریم اینها همه نشانی از شعو

و لایق است و بایدا و دیگر اینکه این سیستم نه فقط برای ارتباط با  

بر ما   او هم جِداً  تا  یا اخذ دلرحمیِ وی که باری سبب میشود  خدا 

گیری مستمر؛ در تقدرت بِبالد و قدرت ما هم همواره از راهی نیک  

موثر بماند و این بود آنچه در حد توان برای فهمِ بیشترِ این حرز نیاز  

ها هم برسد و  بود تا در این معاصریته به نظم آمده و باشد که به فردا 

تبلیغِ   یا  جَبرْ  برای  نه  نیز  فضا  این  که  نکنیم  فراموش  هرچند  برسد؛ 

راهی باشد که اگر خدا    1001از    1دستوری چون قانونِ محض، که  

مهم   این  که  امید  جُست.  توصل  محکم  میتوان  خواهیم؟  آخرت  و 

صفایِ دلی را حاضر و سبب شود تا با هنرفهمیِ بیشتر؛ حُبِ بیشتری  

ی اطهار از مِلّل مختلف و وطنِ خویش داشته  شائیان و همه ائمه برَ کو

 باشیم.

 

 Ibn) پیوست، حرزِ نورِ منسوب به حضرت فاطمه الزهرا )س(

Tāwūs, 2016) : 

 

 بِسمِْ اللهِّ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ( به نام خداوند بخشایشگر و مهربان1)

 

بِسمِْ اللّهِ النُّور، بِسمِْ اللهِّ نُورِ النُّورِ، بِسمِْ اللهِّ نُورٌ عَلى نوُرٍ، بِسمِْ اللهِّ الَّذىِ  

 هُوَ مُدبَِّرُ الْأُمُورِ. 

نام  ۲) به  به نام خدای نور نور)انکسار(،  نور)الانوار(،  نام خدای  به   )

خدای نور بر نور )چون ما و شما(، به نام خدایِ مُدبرّ )در رجعت و  

 حرکت(.
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الَّذِى خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ. الحَْمْدُ لِلهِّ الَّذِى خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ،  بِسمِْ اللّهِ  

 وَأَنْزَلَ النُّورَ عَلىَ الطُّورِ. 

( به نام خدایی که نور را از نور آفرید و سپاس خدایی را که ایدون  ۳)

 باد )رمز اول( و نور را در کوهِ سینا/طور فرو فرستاد )رمز دوم(. 

نبَیٍِّ   مَقْدُورٍ، عَلى  اللهِّ( فىِ کِتابٍ مَسْطُورٍ، فىِ رقٍَّ مَنْشُورٍ، بِقَدَرٍ  )بِسمِْ 

 مَحْبُورٍ.... 

)پوست/(ورقه 4) بر  شده  نوشته  کتابی  در  اندازه (  با  گشوده،  ای  ای 

 درخور)/میزان(، بر پیامبری آراسته )زیبا(....

 (؟ ۵)بِسمِْ اللّهِ( )

( و  6)  الْحَمْدُ لِلهِّ الَّذِی هُوَ بِالعْزِِّ مَذْکُورٌ، وَبِالْفَخرِْ مَشْهوُرٌ)بِسمِْ اللهِّ( و  

 سپاس خدای را که به عزّت یاد میشود و به عظمت مشهور است. 

سَیِّدنِا   عَلى  )اللهُّ(  صَلَّى  وَ  مشَْکُورٌ  وَالضَّرَّاءِ  السَّرَّاءِ  وَعَلىَ  اللهِّ(  )بِسمِْ 

( و بر شادی و بدحالی )لایقِ( سپاسگزاری  ۷)  مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهرِِینَ؛

 است و درود )خدا( بر آقای ما محمدّ و خاندان پاکِ وی )نوارنی(. 

 
 نا(تا، بی نوعی التقاطِ روح هنر، کلمات و حروف برای طلسم )منبع: کنز الخواص: بی 

 

 : (Tanāvolī, 2015)شخصی پ.تناولی بخشی از یک چلیپا و حرزِ عددی با فرُمِ فرش از مجموعه 
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 https://elmaqah.net/14544حرزی ترکیبی با نگاری و خوشنویسی، متعلق به دورانِ قاجار و برَگرفته از سایتِ: 

 

 گیرینتیجه

بندی رسید )پس از گذری کُلی نسبت  و آنچه در این تحقیق به جمع 

به رعایت نوشتارِ مقدمه در مقالات و مرور از باورِ سهروردیِ اشراقی(  

حال این بود که آن بازیِ بیهوده که گاه افرادی به سَهو یا عمد در  

برَپا میکنند    "هنر"و    "دین"این معاصریته همواره میانِ چیزهایی چون  

بشر خاصه این دو مقوله در یکجا   تا نشانگرِ آن شده که در زیستِ 

آیند مگر با تضادی و این چون یک قانون است و  اَبداً گرِدِ هم نمی

لاغیر؟! لذا با نرمشی در ایجادِ یک پیکربندیِ نو )پداگوژیک(؛ ما با  
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رفته در تفکری وحدت شهودی و به لطفِ بررسی حرزِ  ها رفته ریشه

ای تاریخی دارد در  نور از امامِ جواد )ع( که البته آنهم به طبع ریشه 

اینجا ثابت و مشاهده کردیم که نتنها این مطروحه در جدالِ مَحض  

بودنش امری را مُیسر نیست یا اجباری در کار، که اتفاقاً آنان؛ سخت  

با   اگر  اینکه  دیگر  و  الهی(  لطفِ  )به  هستند  تنیده  یکدیگر  با  هم 

بی کردیم؟  ورود  وادی  این  بر  باز  ناحق  که  اصراری  بدانیم  حاشیه 

بیهوده درمانده   اینک این اصرار نه فقط افرادی خلاق و مسلمان را 

گمراه   مُشرکانِ  میتوانند  را  غنی  فرهنگهای  چقدر  اصلاً  که  میکند 

ایست هم بیشتر مُحتاط شد و هم در ادامه  بکوبند و بکوبند که پس ب

دغدغه  روزی  اگر  حق اینکه  جز  فهمی،  ای  هنر  روحِ  شناسی، 

زیباشناسی و نورشناسی در جامعه نداریم لذا دستِ کم باید بدانیم که  

های خویش را بیهوده  یا چیزی بهتر از آنها ساخت یا دیگر نباید سنت 

با   برُد هرچند که در تشریحِ روحِ آن حرزِ عزیز و مدخلی  به خُفتن 

سیالیتی که آنجا حاضر بود؛ دیدیم که اگر چیزی هم سنتی خطاب  

میشود لذا ارتباطی به پرنقص بودنش، خَمودی و بیش از حد وابسته  

بودنش یا در تقابلی با مُدرن بودنش وجود ندارد که این روند هم به 

می مَنطق  از  که  صیقلی  با  تا  رسید  آنجایی  به  اشراق؛  دادیم  لطفِ 

شریعتعلاوه  به  باور  حفظ  گرچه  بر  حال  دیروز  امامِ  یک  مداریِ 

کمی هم دیر شده ولی به هنرمند بودنِ ایشان در امروز و برای امیدی  

تلنگر   یا  الگو  ما  برای  میتواند  فرجام:  که  شویم  واقف  هم  فردا  به 

 برانگیز باشد فلذا حفظ میکنیم و قدردانیم.

 مشارکت نویسندگان

 . در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The present study begins with a fundamental 

question that recurs across intellectual and artistic 

traditions: can religion and art truly be separated? 

Historically, there have been repeated attempts to 

set these domains apart, often portraying religious 

consciousness as anti-aesthetic, bound to 

superstition or compulsion, and antithetical to 

creativity. Against this backdrop, the article 

advances a counter-position rooted in the notion of 

wahdat-e shuhudi (intuitive unity) and the idea that 

both religion and art spring from a shared spiritual 

source. To explore this thesis, the authors focus on 

Imam al-Jawād (ʿa), a prominent figure in Islamic 

history whose work known as the “Supplication of 

Light” (Duʿā al-Nūr or Ḥirz al-Nūr) exemplifies 

how a devout religious leader can simultaneously 

function as a genuine artist. A close examination of 

this supplication uncovers intricate symbolic, 

numeric, and linguistic patterns that defy reduction 

to mere dogma or magical superstition. Instead, 

they reveal a highly sophisticated aesthetic 

structure where sacred text and artistic creation are 

mutually sustaining. In linking this exploration to 

the Illuminationist (Ishrāqī) philosophical 

tradition, particularly as articulated by Shihāb al-

Dīn Suhrawardī, the study situates Imam al-

Jawād’s mystical poetics of light within a broader 

Persian and Islamic intellectual horizon that 

regards light not only as a metaphysical principle 

but also as an artistic and cognitive medium 

(Pourjawādī, 2013). 

The investigation proceeds from a wide 

philosophical and historical review of Islamic 

spirituality and its intersections with creativity. It 

acknowledges that religious discourse in many 

periods has suffered from reductionism, where 

charismatic figures are flattened into mere jurists or 

theologians. In response, the study restores 

complexity by reading Imam al-Jawād through the 

lens of artistic intentionality and metaphysical 

imagination. Central to this is the Ḥirz al-Nūr, 

which in addition to its devotional function exhibits 

structural elegance, including rhythmic repetitions, 

symbolic numerology, and a layered interplay of 

divine names and luminous imagery. Such features 

resonate strongly with Suhrawardī’s 

Illuminationist ontology, which understands 

existence as graded lights emanating from the Nūr 

al-Anwār (Light of Lights) and recognizes the role 
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of imagination, dream, and symbolic vision as 

gateways to metaphysical realities (Pourjawādī, 

2013). By situating Imam al-Jawād’s prayer in this 

philosophical stream, the article contests any 

simple opposition between religious orthodoxy and 

aesthetic genius, revealing instead a vibrant 

continuum where saint, philosopher, and artist 

meet. 

Methodologically, the research adopts a 

qualitative-applied design with a descriptive–

analytical core. Source gathering combined 

rigorous library research with targeted fieldwork, 

aiming to capture both textual integrity and lived 

devotional practice. Classical and modern 

commentaries on Illuminationism, Persian 

intellectual history, and Shiʿi spirituality inform the 

hermeneutic approach. The work engages, albeit 

indirectly, with a wide intellectual genealogy: Ibn 

Ṭāwūs, who transmits forms of the Ḥirz; 

Suhrawardī and his commentators; and later Iranian 

thinkers like Ilāhī Qumshaʾī, Kamālī Dowlatābādī, 

and Tanāvolī (Ibn Tāwūs, 2016; Ilāhī Qumsha'ī, 

2022; Kamālī Dowlatābādī, 2017; Pourjawādī, 

2013; Tanāvolī, 2015). This genealogy 

underscores that far from being an isolated artifact, 

Imam al-Jawād’s luminous prayer inhabits a vast 

tradition of sacred artistry and mystical philosophy. 

The analysis uses close textual reading to uncover 

how the Ḥirz integrates theological claims with 

aesthetic strategies: the orchestration of divine 

names, structural symmetry across short and long 

versions of the prayer, subtle numeric coding 

aligned with spiritual cosmology, and the 

intentional fusion of sensory and supersensory 

perception. 

Key findings point to three interrelated domains. 

First, the Ḥirz al-Nūr demonstrates that Shiʿi 

devotional culture possesses an underexplored 

aesthetic dimension: prayers and protective 

invocations are not merely functional but encode 

profound beauty and metaphysical vision. Second, 

Illuminationist principles such as graded light, 

intuitive perception, and the creative potency of 

imagination are embedded in the textual fabric of 

the Ḥirz, though expressed through devotional 

rather than technical philosophical language. This 

shows how major metaphysical ideas diffuse into 

popular religious practice and how artistic 

imagination sustains spiritual resilience. Third, the 

research identifies an intentional numeric and 

rhythmic design: from the invocation of light in its 

fourfold epithets (nūr, burhān, mubīn, munīr) to the 

heptadic structure resonant with the sabaʿan mina 

al-mathānī (seven oft-repeated verses) and the 

octave implied by the eight angels of the Throne. 

Such design situates the prayer within a symbolic 

mathematics long treasured by Iranian and Islamic 

sages, thereby reinforcing its artistic intentionality 

and its philosophical depth (Ibn Tāwūs, 2016; 

Pourjawādī, 2013). 

The discussion extends these findings to a larger 

theoretical plane. It argues that the Ḥirz al-Nūr 

offers a model for reconciling religion and art in the 

contemporary imagination. By recovering the lost 

aesthetic sophistication of devotional texts, modern 

readers can resist both the desacralization that 

empties religious forms of artistic vitality and the 

fundamentalism that dismisses art as frivolous or 

idolatrous. The study shows how intuitive unity can 

be lived: a devout person may embody profound 

creativity precisely because divine reality itself is 

beautiful and illuminative. In comparing Imam al-

Jawād’s artistry with Suhrawardī’s philosophical 

illuminationism, the paper illuminates a Persian 

intellectual heritage where metaphysical light 

grounds ethical and aesthetic transformation. This 

contributes to Islamic studies by integrating 

spirituality, art theory, and philosophy into one 

interpretive horizon and challenges the narrow 

dichotomies that have impoverished both theology 

and aesthetics. 

Finally, the research underscores practical and 

scholarly implications. Revitalizing the aesthetic 

dimension of Shiʿi prayers and protective texts can 

inspire new directions in contemporary Islamic art, 

calligraphy, and architecture by drawing on 

authentic yet dynamic traditions. It invites 

theologians and philosophers to revisit spiritual 

creativity as a legitimate epistemic path, 

recognizing imagination not as fantasy but as a 
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subtle organ of knowledge, echoing Illuminationist 

epistemology. By bringing forward neglected 

figures and texts, it also enriches interfaith 

dialogue: the recognition that a Muslim Imam can 

be both saint and artist bridges to Christian and 

other mystical-artistic lineages. Ultimately, the 

study encourages scholars and seekers alike to 

approach religious texts with aesthetic and 

contemplative sensitivity, seeing them not as rigid 

relics but as living works of art capable of renewing 

cultural and spiritual vitality. 
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